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و ديگر نوشته های » دولت و انقلاب«، » چه بايد کرد؟« چون لنين بسيار نوشته است و آثاری
اين آثار، عليرغم پاسخگويی . عمده وی در ميان انقلابيون سوسياليست متداول و شناخته شده اند

به مسائل مشخص دوران خود، دارای محتوی عام تری در زمينه بسط سوسياليسم علمی نيز می 
ورد توجه قرار گرفته است، مقالات متعددی است که به ولی آن نوشته هايی که کمتر م. باشند

اين .  جلدی آثار وی را تشکيل می دهد۴۵جزئيات مبارزه طبقاتی می پردازد و حجم کليات 
مقالات، گرچه بازگوی درک لنين از سوسياليسم علمی بطور کلی است، ولی عمدتاً اصالت وی 

تحليل مشخص از . يک نشان می دهدرا در برخورد به مسائل مشخص روزمره پيکار دمکرات
شرايط مشخص، پرداختن به مسائل مشخص پيکارگران و ارائه راه حل مشخص به آن، از 
ديدگاه سوسياليسم علمی و نه پراکندن شعارهای عام؛ اين درسی است که از مبارزات طولانی 

ان رشد مبارزات ، دور١٩٠۵مقالات اين دفتر، که در دوران قبل و طی انقلاب . لنين می آموزيم
دمکراتيک برای سرنگونی استبداد، نگاشته شده است، نمودار روشی موشکاف در مبارزات 
سياسی است که با حفظ چشم اندازی روشن از هدف نهايی يعنی دستيابی به جامعه بی طبقه، 
همواره نسبت به نيازهای روزمره جنبش کارگری حساس باقی می ماند و در همان حال، 

  . را در ارتقاء مبارزات از سطح موجود به سطوح بالاتر، متمرکز می سازدکوشش خويش
مبارزات دمکراتيک نزد لنين، واقعيت جاری در جامعه و لازمه تشکل، رشد سياسی و پيشروی 

به زعم وی اين طبقه، به همراه سوسيال دمکراتهای روسيه، می . مبارزات طبقه کارگر بود
  .اين مبارزات باشدبايستی پيشگام و هدايت کننده 



 همواره انقلاب روسيه را ماهيتاً بورژوايی تصوير می نمود، وی ١٩١٧با اينکه لنين تا سال 
هرگز رهبری اين انقلاب را به بورژوازی محول نمی کرد و آن را نه همچون دورانی تاريخی، 

ياسی وی، مايه زندگی س. بلکه بمثابه راهگشای مبارزه انقلابی پرولتاريا محسوب می داشت
کارگران و سوق همانا بيان تمايزات طبقاتی در جامعه و پيشبردن مبارزات مستقل دمکراتيک 

  .دادن آن به سوی خواسته های انقلابی بوده است
دولت موقت انقلابی، که در نتيجه قيام مسلح توده ای به قدرت می رسد، همچون تضمينی برای 

آن همواره برای لنين، پله مهمی از اين ترکيب تداوم مبارزه و حفظ و توسعه دستاوردهای 
پيشروی » کرنسکی«ولی هنگامی که دولت موقت .  انقلابی محسوب می گشت–دمکراتيک 

سرنگونی دولت موقت و انتقال تمامی «جنبش انقلابی را مسدود کرده بود، لنين در طرح شعار 
ست نظر شوراهای کارگران، بدين ترتيب، وی توان. ، لحظه ای ترديد ننمود»قدرت به شوراها

سربازان و دهقانان را به مواضع بلشويکی جلب کند تا با اعمال قدرت مستقيم خويش، دولت 
  .موقت را به سرعت به زوال کشانند

هدف ما از نشر ترجمه اين دسته از مقالات لنين، البته تشويق مبارزين به قبول بدون قيد و شرط 
از اين کمتر، . کراتيک و سير انقلاب روسيه می گويد نيستکليه آنچه که وی درباره پيکار دم

مراد، . قصد ما کوشش در انطباق قالبی حوادث انقلابی روسيه بر شرايط امروز ايران می باشد
و نيز اين . معرف روش پيشگفته برخورد لنين به مسائل سياسی باشدارائه سندی است که 

ان انقلابی طبقه کارگر ايران آموزنده است، و مقالات، دستکم از يک نظر ديگر برای پيکارگر
آن اينکه لنين همواره تأکيد را بر استقلال طبقه کارگر از کليه جريانات بورژوايی و خرده 

اتحاد آری، ولی با حفظ استقلال : بورژوايی می نهاد، نه بر مخلوط کردن منافع متضاد طبقات
  . می کنند مبارزهعملسياسی طبقه انقلابی، و با آنانکه در 

  
 کليات ١٠و آخرين مقاله از جلد  کليات ٨از جلد سه مقاله بعدی  و ۴مقاله اول اين دفتر، از جلد 

  .ثار لنين به زبان انگليسی، به فارسی برگردانده شده استآ
  

  »اتحاد کارگر « 
  ١٣۵٨فروردين 

  
  به سوی پيوند سوسياليسم علمی با جنبش کارگری ايران

  
  
  

  اوظايف فوری جنبش م
  
  

 وظيفه فوری سياسی حزب طبقه کارگر روسيه را بطور مکررسوسيال دمکراسی روسيه 
 اين وظيفه بيش از .سرنگونی رژيم خودکامه و به دست آوردن آزادی سياسی اعلام کرده است

 –) ١( اعضای گروه رهايی کار–پانزده سال پيش توسط نمايندگان سوسيال دمکراسی روسيه 
يم پيش توسط نمايندگان سازمانهای سوسيال دمکراتيک روسيه که در بهار بيان شد و دو سال و ن

. ، حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه را بنيان نهادند، قاطعانه به تصويب رسيد١٨٩٨سال 



امروزه عليرغم اين اعلام مواضع مکرر، مسئله وظايف سياسی سوسيال دمکراسی در روسيه 
گان جنبش ما ترديد خود را نسبت به درستی پاسخ فوق به بسياری از نمايند. باز برجسته است

ادعا می شود که مبارزه اقتصادی نقش غالبی دارد؛ بدين ترتيب وظايف . مسئله ابراز می دارند
سياسی پرولتاريا جانبی تلقی می شود و خلاصه و محدود می گردد؛ حتی گفته می شود صحبت 

رفاً تکرار گفته کس ديگری است و اينکه از تشکيل حزب مستقل طبقه کارگر در روسيه ص
کارگران بايد صرفاً به مبارزه اقتصادی بپردازند و سياست را به روشنفکران در اتحاد با 

به اين خلاصه می ) ی رسوا) ٢(کردو(آخرين موعظه اين آيين جديد . ليبرالها، محول سازند
 ترتيب برنامه سوسيال شود که پرولتاريای روسيه هنوز به سن بلوغ نرسيده است؛ بدين

 نيز در )جداگانه اش» ضميمه«بخصوص در ) (٣(رابوچايا ميسل. دمکراتيک کاملا رد می شود
سوسيال دمکراسی روسيه دوران پر نوسان و متزلزلی را طی می . عمل همين نظر را دارد

 نگاه از يک سو جنبش طبقه کارگر از سوسياليسم جدا. کند، تا حدی که به نفی خود می پردازد
داشته می شود؛ به کارگران کمک می شود که به دنبال مبارزه اقتصادی روند، بدون اينکه در 
توضيح اهداف سوسياليستی و وظايف سياسی جنبش بطور کلی هيچ يا تقريباً هيچ اقدامی به عمل 

از سوی ديگر سوسياليسم از جنبش کارگری جدا نگاه داشته می شود؛ سوسياليست های . آيد
ه مجدداً و بيش از پيش صحبت از اين می کنند که مبارزه عليه دولت اجباراً بايد تماماً روسي

  .توسط روشنفکران صورت پذيرد، چون کارگران خود را به مبارزه اقتصادی محدود می سازند
نخست اينکه سوسيال . به نظر ما سه عامل موجب فراهم آمدن اين اوضاع حزن انگيز شده است

يه مرحله اوليه فعاليت خود را صرفاً به کار درون محفلهای تبليغی محدود دمکراتهای روس
هنگامی که در بين توده ها دست به تهييج زديم، گاهی قادر نبوديم از کشيده شدن به حد . کردند

دوم آنکه در فعاليت اوليه خود، غالباً مجبور بوديم در دفاع از حق . ديگر افراط جلوگيری کنيم
همانا فعاليت جدا از جنبش » سياست«که درکشان از ) ۴(يه هواداران ناردناياولياموجوديتمان عل

در رد اين نوع سياست، . صرفاً به مبارزه توطئه گرانه بود، مبارزه کنيمطبقه کارگر و تقليل آن 
سوم اينکه فعاليت . سوسيال دمکراتها به افراط کشيده شدند، سياست را تماماً به پس سوق دادند

وده محفلهای کوچک محلی کارگری موجب شد که سوسيال دمکراتها توجه کافی به لزوم در محد
تشکيل يک حزب انقلابی مبذول ندارند، حزبی که تمامی فعاليتهای گروههای محلی را با 

غالب . يکديگر ترکيب کند و بدينسان امکان دهد کار انقلابی در مجرايی صحيح سازمان يابد
  .، طبيعتاً با غالب بودن مبارزه اقتصادی در پيوند استافتادهبودن فعاليت جدا 

) ۵(»اکونوميستی«گرايش . حاصل اين شرايط تمرکز فعاليتها تنها در يک جنبه از جنبش بود
سعی کرده است که اين محدوديت را ) سخن گفت» گرايش«البته اگر بتوان از آن به عنوان يک (

» انتقاد از مارکسيسم«و ) ۶(ظور از برنشتاينيسمبه سطح يک تئوری ويژه ترفيع دهد و بدين من
مرسوم، که همان ايده های کهنه بورژوايی را با برچسب جديدی به فروش می گذارد، استفاده 

اين کوشش ها به تنهايی خطر تضعيف پيوند جنبش طبقه کارگر با سوسيال دمکراسی . می کند
فوری . ست، فزونی بخشيده استروسيه را که پيشاهنگ مبارزه برای کسب آزادی سياسی ا

  .ترين وظيفه جنبش ما مستحکم کردن اين پيوند است
سوسيال دمکراسی بمثابه ترکيبی از جنبش طبقه کارگر و سوسياليسم وظيفه خود را در خدمت 

نمايندگی از به منفعل به جنبش طبقه کارگر، در هر مرحله مجزا از تکاملش نمی بيند، بلکه 
دف نهايی و وظايف سياسی آن را به جنبش نشان می دهد و از استقلال منافع تمامی جنبش، ه

 جنبش طبقه کارگر با جدا شدن از سوسيال .سياسی و ايدئولوژيک آن حفاظت می نمايد
طبقه کارگر با مبارزه . دمکراسی، خرده بورژوايی و بطور اجتناب ناپذيری بورژوايی می شود



از دست می دهد، دنباله روی احزاب ديگر می شود و صرفاً اقتصادی، استقلال سياسی خود را 
به دور ) ٧(»رهايی طبقه کارگر بايد توسط خود طبقه کارگر به دست آيد«اين اصل مهم را که 

در هر کشور دورانی وجود داشته است که در آن جنبش طبقه کارگر و سوسياليسم، . می افکند
ها اين جدايی سوسياليسم و جنبش طبقه جدا از هم، هر يک ره خود می پيمود و در همه کشور

در همه کشورهای تنها ترکيب سوسياليسم با جنبش طبقه . کارگر، هر دو را تضعيف کرده است
اما در هر کشور اين ترکيب . کارگر پايه استواری را برای هر دو به وجود آورده است

رد، مطابق شرايط سوسياليسم با جنبش طبقه کارگر در روندی تاريخی و مسيری منحصر به ف
در روسيه لزوم ترکيب سوسياليسم و جنبش طبقه . زمانی و مکانی موجود، تکامل يافته است

اين . کارگر در تئوری از مدتها پيش اعلام شده بود، ولی اکنون اين امر در حال اجرا شدن است
  .ور باشدروندی است بس دشوار و بنابراين نوسانات و تزلزل های همراه با آن نبايد تعجب آ

  از گذشته چه درسی می توان آموخت؟
تمامی تاريخ سوسياليسم روسيه شرايطی را فراهم آورده است که در آن فوری ترين وظيفه، 

جنبش سوسياليستی ما توجه . مبارزه عليه حکومت خوکامه و به دست آوردن آزادی سياسی است
ز طرف ديگر تاريخ نشان داده است ا. خود را به اصطلاح، بر مبارزه عليه استبداد متمرکز کرد

که جدايی انديشه سوسياليستی از پيشاهنگان طبقه کارگر، در روسيه از هر کشور ديگری بيشتر 
اين . است و اگر شرايط موجود ادامه پيدا کند جنبش انقلابی در روسيه محکوم به ناتوانی است

آغشتن توده : ا می خواندشرايط است که سوسيال دمکراسی را برای انجام وظيفه خطيری فر
های پرولتاريا به ايده های سوسياليستی و آگاهی سياسی، و سازمان دادن حزبی انقلابی که با 

سوسيال دمکراسی روسيه در . جنبش خودانگيخته طبقه کارگر به نحوی جداناپذير در پيوند باشد
با رشد .  جهت کار کرداين راه گامهای زيادی برداشته است، اما بسی بيش از اين بايد در اين

جنبش، ميدان فعاليت سوسيال دمکراتها وسيع تر و کارها متنوع تر می شود و تعداد هر چه 
بيشتری از فعالين جنبش کوشش خود را در جهت انجام وظايف ويژه مختلفی که نيازهای 

اجتناب  اين پديده، کاملا طبيعی و .روزمره تبليغ و تهييج به پيش می کشد، متمرکز می سازند
اما بايد بخصوص مراقب باشيم که مبادا اين فعاليتها و شيوه های ويژه مبارزه، به . ناپذير است

خودی خود تبديل به هدف گردند و فعاليتهای تدارکاتی، عمده و بمثابه تنها نوع فعاليت شناخته 
  .شوند

کسانی که . استوظيفه عمده و اساسی ما تسهيل رشد سياسی و سازمانيابی سياسی طبقه کارگر 
اين وظيفه را ناچيز می شمارند و همه وظايف و شيوه های ويژه مبارزه را تابع آن قرار نمی 

اينها در وهله اول . دهند، در راه اشتباهی گام برمی دارند و به جنبش زيان جدی می رسانند
يروی محفلهای همان کسانی هستند که در مبارزه عليه دولت، انقلابيون را تنها به بکار گرفتن ن

منفرد مخفی جدا از طبقه کارگر، فرا می خوانند و در وهله دوم کسانی که محتوی و وسعت 
تبليغ، تهييج و سازماندهی را محدود کرده، تصور می کنند بهتر است که کارگران را تنها در 

، دعوت کرد، آنانکه با دلواپسی» سياست« به بزمیلحظات استثنايی حياتشان و در فرصتهای 
کسب امتيازات جزئی از استبداد را جايگزين مبارزه عليه آن می کنند و به حد کافی برای ارتقاء 
دادن اين خواسته ها و امتيازات جزئی به سطح يک مبارزه پيگير و پرشور يک حزب انقلابی 

  .طبقه کارگر عليه حکومت خودکامه، کوشش نمی کنند
؛ و »!متشکل شويد«رای کارگران نغمه سرمی دهد که رابوچايا ميسل دائماً در انواع مايه ها ب

ما البته به اين فراخوان مهر . اين نغمه را بازمی خوانند» اکونوميستی«همه هواداران گرايش 
اما نه فقط در انجمنهای تعاونی، ! متشکل شويد: تصديق می زنيم ولی اينرا نيز اضافه می کنيم



 بلکه همچنين در يک حزب سياسی و برای برای صندوق اعتصاب و در محفلهای کارگری،
بدون چنين . مبارزه مصممانه عليه حکومت خودکامه و عليه تمامی جامعه سرمايه داری

تشکيلاتی، پرولتاريا هرگز به مبارزه آگاهانه طبقاتی نخواهد رسيد؛ بدون چنين تشکيلاتی، طبقه 
 اعتصاب، محفلهای مطالعه و طبقه کارگر تنها به کمک صندوق. کارگر محکوم به ناتوانی است

انجمنهای تعاونی، هرگز قادر نخواهد بود رسالت عظيم تاريخی خود، يعنی رها ساختن خود و 
تاکنون هيچ طبقه ای در . تمام مردم روسيه از يوغ بردگی سياسی و اقتصادی را به انجام رساند
قادر به سازماندهی جنبش تاريخ بدون تحويل دادن رهبران سياسی و نمايندگان برجسته خود، که 

طبقه کارگر روسيه ديگر نشان داده است که می . ، به قدرت نرسيده استو رهبری آن باشند
مبارزه ای که در ظرف پنج يا شش سال اخير بدين . تواند چنين مردان و زنانی را تحويل دهد

ی سازد و وسعت رشد کرده است، نيروی انقلابی بالقوه عظيمی را در طبقه کارگر آشکار م
نشان می دهد که بيرحمانه ترين اقدامات ظالمانه دولت نه تنها از تعداد کارگرانی که به 
سوسياليسم، آگاه سازی سياسی و مبارزه سياسی روی می آورند نمی کاهد، بلکه برعکس به آن 

  منعقد کردند، به درستی وظايف ما را تعيين١٨٩٨کنگره ای که رفقای ما در سال . می افزايد
را ابراز نمايد » روشنفکران«نمود، بدون اينکه صرفاً گفته های ديگران را تکرار کند و اشتياق 

ما بايد با عزم راسخ در جهت انجام اين تکاليف بکار بپردازيم و مسئله برنامه حزب، ... 
ما تاکنون نظراتمان را در مورد اصول . تشکيلات و تاکتيک را در دستور روز قرار دهيم

. برنامه مان بيان کرده ايم و البته در اينجا فرصت برای تشريح جزئيات آن موجود نيستاساسی 
ما در شماره های آينده يک رشته مقالات به مسئله تشکيلات که از زمره مسائل داغ است، 

از اين لحاظ ما بطور قابل ملاحظه ای از فعالين قديمی جنبش انقلابی . تخصيص خواهيم داد
بايد اين نقص را صريحاً تصديق کنيم و تمامی سعی مان را در جهت . ستيمروسيه عقب تر ه

طرح روشهايی برای مخفی کاری بيشتر در کارمان، ترويج منظم شيوه های مناسب کار و 
بايد افرادی را تعليم دهيم که نه . روشهای مناسب اغفال ژاندارمها و فرار از دام پليس بکار بنديم

 تمام زندگی شان را وقف انقلاب کنند، بايد آنچنان سازمان بزرگی فقط عصرهای بيکاری بلکه
بالاخره در مورد مسائل . بسازيم که در آن تقسيم کار اکيد برای اشکال مختلف کار ممکن باشد

سوسيال دمکراسی دست و پای خود را با : تاکتيکی، ما خود را به نکات زير محدود می کنيم
ک طرح و شيوه از پيش ساخته مبارزه سياسی نمی بندد، بلکه محدود کردن فعاليتهای خود به ي

تمام روشهای مبارزه را به رسميت می شناسد، به شرطی که اين روشها با نيروهای در اختيار 
حزب مطابقت داشته باشد و امر به دست آوردن بهترين نتايج ممکن تحت شرايط موجود را 

باشيم، می توانيم يک اعتصاب ساده را به يک اگر يک حزب شديداً متشکل داشته . آسان سازد
اگر يک حزب شديداً متشکل در . تظاهرات سياسی، به يک پيروزی سياسی بر دولت تبديل کنيم

بايد در نظر . اختيار داشته باشيم، يک شورش محلی می تواند به يک انقلاب پيروزمند بدل شود
ئی و کسب چند امتياز، صرفاً بمثابه داشته باشيم که مبارزه با دولت بر سر خواسته های جز

در مقابل ما، قلعه دشمن با همه .  و زمان نبرد قطعی بايد فرا رسداستکشمکش جزئی با دشمن 
قدرتش قد راست کرده است که باران گلوله و آتش را بر سر ما می ريزد و بهترين رزمندگان ما 

م کرد، اگر تمام نيروهای پرولتاريا که بايد اين قلعه را فتح کنيم و چنين خواهي. را درو می کند
برمی خيزد و تمامی نيروهای انقلابی روسيه در حزبی که دربرگيرنده هر آنچه در روسيه 

تنها آن زمان است که اين پيشگويی کارگر انقلابی روس پيوتر .  است، متحد شودصديقحياتی و 
ارگر بلند خواهد شد و يوغ بازوی پرتوان ميليونها ک«: به حقيقت خواهد پيوست) ٨(آلکسيف

  »!استبداد را که با سرنيزه سربازان محافظت می شود، خرد خواهد کرد



  
  ١شماره ) ٩(ايسکرا 

  ١٩٠٠دسامبر 
  
  

  استبداد و پرولتاريا
  
  

نسل ما تا به امروز شاهد چنين غليان . روسيه موج نوينی از جنبش مشروطه را تجربه می کند
علنی، بوروکراسی را مورد حمله قرار می دهند و خواهان روزنامه های . سياسی نبوده است

انواع جلسات مأموران . شرکت نمايندگان مردم در دستگاه دولتی و اصلاحات ليبرالی می باشند
، پزشکان، وکلا، مهندسين، کشاورزان، اعضای انجمنهای شهری و غيره و غيره )١٠(زمستوو

خواستهای . حاً، خواهان يک قانون اساسی استقطعنامه هايی را می گذرانند که کم و بيش صري
پرشور برای آزادی و اتهامات سياسی که جسارت آن برای عوام روس غيرعادی است، از هر 

تجمعات ليبرالی، تحت فشار کارگران و جوانان راديکال، تبديل . گوشه و کنار به گوش می رسد
ی های نهانی، اکنون آشکارا نارضايت. به جلسات عمومی علنی و تظاهرات خيابانی می شود

اگر چه . بخشهای وسيعی از پرولتاريا و تهيدستان شهر و روستا را به هيجان می آورد
پرولتاريا نقش نسبتاً کوچکی در مظاهر بس چشمگير و تشريفاتی جنبش ليبرالی ايفا می کند و 

 است، با اين گرچه به نظر می رسد که از کنفرانسهای مؤدبانه شهروندان متين قدری به دور
همه چيز . حقيقت است که کارگران به جنبش سخت علاقه مندندحال، تمام شواهد گواه بر اين 

گواه بر اين حقيقت است که کارگران مشتاق جلسات بزرگ عمومی و تظاهرات علنی خيابانی 
 گويی پرولتاريا خود را به کنار می کشد، با دقت موضع خود را می سنجد، نيروهايش را. اند

گردآوری می کند و در مورد اين مسئله که آيا زمان مبارزه قطعی برای آزادی رسيده است، 
  .تصميم می گيرد

شايعات و گزارشات مطبوعات . ظاهراً، موج هيجان ليبرالی تا حدی رو به فروکش کردن است
فرمان . خارجی، داير بر غلبه ارتجاعيون بر متنفذترين محافل درباری، در حال تأييد شدن است

تزار خيال . بود) ١١(نيکلای دوم که چند روز قبل منتشر شد، سيلی محکمی بر صورت ليبرالها 
وی خواهان تغيير شکل دولت نيست و به هيچ . مقاومت و حفظ رژيم استبدادی را در سر دارد

 او انواع اصلاحات کاملا ناچيز را وعده و فقط وعده می. وجه قصد دادن قانون اساسی را ندارد
محدوديت پليس . البته هيچ ضمانتی در مورد اجرای واقعی اين اصلاحات در کار نيست. دهد

کليه تظاهرات آزاد مجدداً، و . عليه روزنامه های ليبرالی، هر روز و هر ساعت تشديد می شود
و انجمنهای شهری، اعضای ليبرال زمستوو . چه بسا با شدت بيشتری سرکوب می شود

. ی که نقش ليبرال را ايفا می کنند، دوباره تحت فشار قرار گرفته اندمخصوصاً آن مأموران
روزنامه های ليبرال به دلسردی دچار شده اند و از آنجا که جرأت چاپ مطالب دريافت شده را 

  .ندارند، از مخبرينشان پوزش می طلبند
ه از کاملا امکان پذير است که موج پرتلاطم ليبرالی به همان سرعت که با کسب اجاز

بايستی بين آن علل ريشه . رشد کرد، با ممنوعيت اخير فروکش کند) ١٢(اسويانوپولک ميرسکی
 منجر به مخالفت و مبارزه – و در آينده بيشتر و بيشتر –ای که به ناچار و بطور اجتناب ناپذير 

 علل. عليه استبداد می شود، و موجبات جزئی جوش و خروش زودگذر ليبرالی، تمايز قائل شد



علل جزئی گاهی . ريشه ای منجر به جنبشهای توده ای ريشه ای، نيرومند و پايدار می شوند
تعويض کابينه و يا ساعتی پس از هر واقعه تروريستی، کوشش متداول دولت در پی گرد 

برای سازمان تروريستی، به وضوح، به بهای ) ١٣( ترور پلو.می باشد» روباه مکار«سياست 
موفقيت اين عمل . ه وقوع پيوست و متضمن تدارک طولانی بودکوششی بسيار زياد ب

 تجربه تمامی تاريخ جنبش انقلابی روسيه را تأييد و ما را تروريستی، خود به نحوی خيره کننده،
تروريسم روسی همواره يک شيوه مبارزه . از چنين شيوه های مبارزه برحذر می دارد

يرامون اهميت تروريسم، نه به عنوان جانشين هر آنچه بتوان پ. بخصوص روشنفکری بوده است
جنبش مردم، بلکه در پيوند با آن سخن گفت، حقايق به نحو انکار ناپذيری گواه برآنند که در 

در جامعه . کشور ما ترور سياسی فردی هيچگونه وجه مشترکی با اعمال قهرآميز مردم ندارد
اين جنبش در روسيه، . ن امکان داردسرمايه داری جنبش توده ای تنها به صورت جنبش کارگرا

عمق و وسعت می . مسير ويژه خود را می پيمايد. طبق قوانين مستقل خود در حال گسترش است
اين تنها موج ليبرالی است . يابد و از يک فروکش موقتی به يک موج سرکش نوين گذر می کند
ب تسريع می شود، بالا و که اکيداً همراه با خلق و خوی وزرای مختلف که تغييرشان توسط بم

 پس شگفتی نيست که در کشور ما طرفداری از تروريسم، چه بسيار در ميان .پايين می رود
جای تعجبی . اپوزيسيون بورژوايی، به چشم می خورد) يا راديکال نمای(نمايندگان ليبرال 

برای لحظه به مدت طولانی يا (نيست که در ميان روشنفکران انقلابی، کسانی که بيش از همه 
ممکن است به تروريسم کشانده شوند، همانهايی هستند که به بنيه زيست و توانايی پرولتاريا ) ای

اين حقيقت که بروز ناگهانی فعاليت ليبرالی، به . و مبارزه طبقاتی پرولتری هيچ ايمانی ندارند
مر شود که بين هر دليل، زودگذر و ناپايدار است، البته نمی تواند موجب فراموش کردن اين ا

استبداد به . استبداد و نيازهای جامعه بورژوايی در حال توسعه تضادی حل نشدنی موجود است
 منافع بورژوازی بمثابه يک طبقه، همانند منافع .ناچار وبال گردن پيشرفت اجتماعی می باشد

ان، روشنفکران، که بدون آنان توليد سرمايه داری نوين غيرقابل تصور است، به مرور زم
هر چند دليل اظهارات ليبرالها ممکن است سطحی . بيشتر و بيشتر با استبداد تصادم پيدا می کند

و ماهيت موضع مشکوک و نيم بند آنان حقير باشد، استبداد تنها با مشتی از صاحب منصبان 
امش ممتاز طبقه زميندار و تاجر، و نه به هيچ وجه با تمامی آن طبقه، قادر به برقرار ساختن آر

نمايندگی مستقيم منافع طبقه حاکمه، به شکل يک قانون اساسی، برای کشوری که . واقعی است
می خواهد تبديل به کشوری اروپايی شود، و از درد شکست اقتصادی و سياسی و به واسطه 

 بنابراين برای پرولتاريای با آگاهی .موقعيتش مجبور است چنين کند، امری ضروری است
درک روشنی از اجتناب ناپذير بودن اعتراضات ليبرالها عليه استبداد، و نيز از طبقاتی، داشتن 

  .ماهيت به راستی بورژوايی اين اعتراضات، بی اندازه مهم است
طبقه کارگر در مقابل خود اهداف پرعظمت و دوران ساز رها نمودن بشريت از هر نوع ستم و 

 های متمادی، اين طبقه در سراسر جهان، طی دهه. استثمار انسان از انسان را قرار می دهد
 عقب نشينی های موقتی، به سختی کوشيده است که به اين  وبدون هراس از شکستهای گاه به گاه

مبارزه اش را وسيع تر، و خود را در احزاب توده ای متشکل اهداف نايل آيد و با مداومت، 
 حياتی تر از اين نيست که خويشتن برای چنين طبقه به راستی انقلابی ای، هيچ چيز. کرده است

اين تصور که جنبش ليبرالی ما يک جنبش . را از هر گونه خود فريبی، سراب و پنداشت بزدايد
بورژوايی نيست و انقلاب قريب الوقوع در روسيه انقلابی بورژوايی نخواهد بود، يکی از رايج 

 از معتدل ترين ليبرال روشنفکر روس،. ترين و مبرم ترين توهمات موجود در روسيه است
، هميشه می پندارد که اگر )١۵(گرفته تا افراطی ترين سوسياليست انقلابی) ١۴(آسواباژدنيه



در روسيه، . انقلابمان را يک انقلاب بورژوايی بناميم، آنرا بی رنگ، پست و مبتذل ساخته ايم
ی از اوضاع می برای پرولتاريای دارای آگاهی طبقاتی، اين درک تنها توصيف صحيح طبقات

 مبارزه برای آزادی سياسی و جمهوری دمکراتيک در يک جامعه بورژوايی، برای .باشد
پرولتاريا، تنها يکی از مراحل ضروری در مبارزه برای انقلاب اجتماعی است که به سرنگونی 

تفکيک دقيق مراحلی که اساساً متفاوت است و بررسی هوشيارانه . نظام بورژوايی می انجامد
ايطی که اين مراحل در آن تظاهر می کند، به هيچ وجه به معنای به تعويق انداختن نامحدود شر

برعکس، شناخت رابطه طبقات در . هدف نهايی و يا کند کردن پيشرفت به جلو، نمی باشد
جامعه امروزی، تنها بخاطر تسريع اين پيشرفت و نيل به هدف نهايی با سرعت و اطمينان هر 

هيچ چيز به جز سرخوردگی و تزلزل بی پايان، در . ه ضروری می گرددچه بيشتر است ک
انتظار کسانی که از نظرگاه به اصطلاح يکجانبه طبقاتی اجتناب می ورزند، نمی باشند؛ هم آنان 

 انقلابی که در روسيه شروع شده –که سوسياليست هستند اما از بورژوايی ناميدن انقلاب آتی 
  . واهمه دارند–است 
 فعلی، با  معمول، دمکراتيک ترين مطبوعات علنی، درست در اوج جنبش مشروطهمطابق

تئوری منحصر کننده و در «، بلکه همچنين »بوروکراسی«استفاده از آزادی ناگهانی، نه تنها 
، مورد حمله قرار »از نظر علمی غيرقابل قبول است«را که گويا » نتيجه غلط مبارزه طبقاتی

اگر بخواهيد، مسئله نزديکتر کردن روشنفکران به توده ). ٢٨شماره ) ١۶(» زندگی ما«(دادند 
... تاکنون تنها با تأکيد بر تضادهای طبقاتی موجود بين توده ها و آن بخشهای جامعه که «ها 

لازم به گفتن . »قسمت عمده روشنفکران از آن برخاسته اند، مورد رسيدگی قرار گرفته است
حقيقت درست برعکس . ق، کاملا با واقعيت اوضاع مغايرت داردنيست که اين طرز ارائه حقاي

خصلت ژرف تضادهای طبقاتی موجود در روسيه بطور عام، و بخصوص در . اين است
روستاها، همواره توسط تمامی توده روشنفکران اصلاح طلب علناً فعال روسيه، همه 

ژدنيه، ناديده گرفته شده سوسياليستهای قديمی روسيه، همه شخصيتهای سياسی از نوع آسوابا
حتی روشنفکران راديکال چپ افراطی در روسيه، يعنی حزب سوسياليست انقلابی، بيش . است

تنها لازم است استدلالات متداولشان . از همه در ناديده گرفتن اين حقيقت، مرتکب گناه می شوند
نه «يب الوقوع را سخن می گويد و يا انقلاب قر» دهقانان رنجبر«را بخاطر بياوريم که از 
  .می خواند» بورژوايی، بلکه دمکراتيک

خير، هر چه لحظه انقلاب نزديکتر و جنبش مشروطه حادتر می شود، حزب پرولتاريا بايد هر 
چه اکيدتر استقلال طبقاتی خود را حفظ کند و اجازه ندهد که خواستهای طبقاتيش در اصطلاحات 

به اصطلاح جامعه، بيشتر و قاطعانه تر با آنچه که هر چه نمايندگان . عام دمکراتيک غرق شود
مدعی اند خواستهای تمامی مردم است به جلو آيند، سوسيال دمکراتها نيز بايستی هر چه 

) ١٧(» مخفی«قطعنامه رسوای کنگره . را افشا کنند» جامعه«بيرحمانه تر خصلت طبقاتی اين 
خواهيد ديد که آرمانهای مشروطه . شد نوامبر برگزار ٨-۶زمستوو را در نظر بگيريد که در 

خواهيد ديد که در آن، از مردم و . خواهانه نيم بند و مبهم، در متن آن عمداً گنجانده شده است
خواهيد ديد که در آن، پيشنهاداتی برای . جامعه ياد شده است؛ البته بيشتر از جامعه تا مردم

نده منافع زمينداران و سرمايه داران  انجمنهايی که نماي–اصلاح انجمنهای زمستوو و شهری 
خواهيد ديد که در آن، از اصلاحاتی در .  به دقيق ترين و جامع ترين شکلی آمده است–است 

شرايط زندگی دهقانان و از رهايی آنان از قيد بندگی و نيز از حمايت اشکال صحيح حقوقی، 
 که تنها مايل به هستيدرو کاملا روشن است که با نمايندگان طبقات دارا روب. سخن می رود

. کسب امتيازات از استبدادند و ابداً خيال هيچگونه تغيير در پايه های نظام اقتصادی را ندارند



در وضع کنونی )] ١٨(به اصطلاح ريشه ای[تغيير ريشه ای «اگر چنين مردمی خواهان يک 
 سوسيال دمکراتها در هستند، اين خود بار ديگر ثابت می کند که» نابرابری و ستمکشی دهقانان

تأکيد خستگی ناپذيرشان بر عقب ماندگی دستگاه و موقعيت زندگی دهقانان و شرايط عمومی 
سوسيال دمکراتها همواره اصرار ورزيده اند که پرولتاريای . نظام بورژوايی، محق بوده اند

سلط بورژوازی دارای آگاهی طبقاتی بايد در جنبش عمومی دهقانی، اکيداً منافع و خواسته های م
هر چند ممکن است اين خواسته ها گنگ و در لفافه باشد و ايدئولوژی . دهقانی را، تميز دهد

آنان را به هر خرقه مساوات طلبی تخيلی ) و عبارت پردازی سوسياليست انقلابی(دهقانی 
 . دسامبر ضيافت مهندسين در سنت پترزبورگ را در نظر بگيريد۵قطعنامه های . بيارايد
 مهندس امضا کننده قطعنامه از قانون اساسی ای که ۶٠٠٠ ميهمان و ۵٩٠هيد ديد که خوا

جانبداری کردند و در همان حال » بدون آن صنعت روسيه به راستی نمی تواند حمايت شود«
  .نسبت به اعطای سفارشات دولتی به شرکتهای خارجی معترض بودند

واهانه ای که به فوران آمده است، منافع آيا هنوز کسی هست که در زير آرمانهای مشروطه خ
آيا اين امر که تمام بخشهای بورژوازی زميندار، تجاری، صنعتی و دهقانی را نبيند؟ 

روشنفکران دمکرات بازگو کننده منافع فوق می باشند، روشنفکرانی که در تمام انقلابات 
و رهبران سياسی را ايفا بورژوازی در اروپا همواره و همه جا نقش مقاله نويسان، سخنرانان 

  ؟، بايستی موجب گمراهی ما شودکرده اند
جنگ بی نتيجه و . استبداد متزلزل است. اکنون پرولتاريای روسيه با وظيفه سنگينی روبرو است

تحمل ناپذيری که خود را بدان گرفتار کرده است، پايه های قدرت و حکومتش را جداً به 
دون توسل به طبقات حاکمه، بدون حمايت روشنفکران، قادر اکنون ديگر ب. مخاطره انداخته است

به حفظ قدرت نيست؛ ليکن اين توسل و حمايت به ناچار، به خواسته های مشروطه طلبی می 
طبقات بورژوا سعی دارند در سايه وضع وخيم دولت، برای خود امتيازاتی چند به چنگ . انجامد
می کوشد با دادن چند امتياز ناچيز، اصلاحات دولت مأيوسانه عمل می کند، به سختی . آورند

غيرسياسی و وعده های بی تعهد، همانطور که حکم جديد تزار مملو از آنهاست، خود را از 
اينکه در اين راه حتی موقتاً و يا تاحدی موفق خواهد شد، سرانجام به . مخمصه نجات دهد

پرولتاريا بايد از اوضاع . ه استپرولتاريای روسيه، درجه تشکل و نيروی انقلابی آن، وابست
پرولتاريا بايد از جنبش مشروطه بورژوازی . سياسی ای که برايش مناسب است استفاده کند

پشتيبانی کند، بايد بپا خيزد و با گردآوردن وسيع ترين بخشهای ممکن توده های استثمار شده به 
ين مضيقه هاست، در اوج دولت در سخت تردور خود و بسيج تمام نيروهايش در لحظه ای که 

  .ناآرامی توده ای، قيام را آغاز کند
حمايت پرولتاريا از مشروطه خواهان در حال حاضر چه شکلی بايد به خود بگيرد؟ عمدتاً، بهره 
برداری از ناآرامی توده ای، به منظور ادامه دادن به تهييج و سازمان دهی غيرفعال ترين و 

طبيعی است که پرولتاريای متشکل، يعنی . گر و دهقانانعقب مانده ترين بخشهای طبقه کار
سوسيال دمکراسی، بايد نيروهايش را به ميان تمام طبقات مردم روانه کند؛ اما طبقات هر چه 
اکنون مستقل تر عمل کنند، مبارزه حادتر و لحظه نبرد واقعی نزديکتر می شود، و به همان 

دن خود پرولترها و نيمه پرولترها، بخاطر مبارزه اندازه کار ما بايد بيشتر در جهت آماده کر
در چنين لحظه ای، تنها فرصت طلبان می توانند سخن افراد . مستقيم برای آزادی، متمرکز شود

کارگر را در جلسات زمستوو و ديگر جلسات عمومی، بمثابه مبارزه ای بسيار فعال يا شيوه 
اين اظهارات، کاملا در درجه دوم . صيف کنندجديدی از مبارزه و يا عالی ترين نوع مداخله، تو

بسيار مهم تر است که اکنون توجه پرولتاريا را به اشکال حقيقتاً عالی و . اهميت قرار می گيرد



و تعدادی از تظاهرات توده ای در » روستف«فعال مبارزه، مانند تظاهرات توده ای معروف 
ون به صفوف خود بيافزاييم، نيروهايمان بسيار مهم تر است که اکن. ، معطوف داريم)١٩(جنوب 

  .را متشکل کنيم و برخورد توده ای هر چه مستقيم تر و آشکارتر را تدارک ببينيم
سوسيال . البته اين به هيچ وجه به معنی رها ساختن فعاليت روزمره سوسيال دمکراتها نيست

عی است، دست نمی دمکراتها هرگز از اين فعاليت که برايشان تدارک واقعی برای نبرد قط
کشند؛ زيرا که آنان تماماً و منحصراً، بر فعاليت، آگاهی طبقاتی، تشکل پرولتاريا و نفوذش در 

مسئله بر سر نشان دادن راه صحيح، بر . بين توده های زحمتکش و استثمار شده متکی هستند
 پرولتاريای فعاليت روزمره. سر جلب توجه به لزوم حرکت به پيش و زيان تزلزل تاکتيکی است

دارای آگاهی طبقاتی، که هرگز نبايد تحت هيچ شرايطی فراموش شود، کار تشکل را نيز دربر 
دست زدن به يک مبارزه پيروزمند عليه استبداد، بدون وجود سازمانهای وسيع و . می گيرد

از سوی . گوناگون کارگری و بدون ارتباطشان با سوسيال دمکراسی انقلابی، غيرممکن است
اين تمايلات در . ر، کار تشکيلاتی، بدون رد قاطعانه تمايلات ضد تشکل، غيرممکن استديگ

کشور ما، مانند همه جای ديگر، درون حزب توسط عناصر روشنفکر سست اراده، که 
کار تشکيلاتی، بدون مبارزه عليه . شعارهايشان را چون دستکش عوض می کنند، تجلی می کند

 پروسه، که باعث پنهان کردن همه نوع – همچون – ارتجاعی تشکلپوچ و » تئوری«
  .سردرگمی می شود، امکان ندارد

فعلا، بروز بحران سياسی در روسيه، اکنون عمدتاً به جريان جنگ با ژاپن بستگی خواهد 
بيش از هر چيز . اين جنگ بيش از هر چيز ديگر پوسيدگی استبداد را افشا نموده است. داشت

لی استبداد را به تحليل می برد و توده های رنجبر مردم را عذاب می ديگری بنيه نظامی و ما
دهد و به شورش می کشاند؛ همان توده هايی که اين جنگ جنايت بار و ننگين از آنان انتظار 

 و ادامه  شکست خورده است مشروطه ژاپن ازروسيه استبدادی ديگر. فداکاريهای بی حد دارد
بهترين بخش نيروی دريايی . حش تر و شديدتر می کنددادن جنگ صرفاً اين شکست را فا

در موقعيت بی درمانی است و اسکادران دريايی » پورت آرتور«روسيه نابود شده است، 
امدادی که برای کمک فرستاده شده است، نه تنها شانس پيروزی، بلکه کوچکترين احتمال 

 سرباز ٢٠٠٠٠٠پاکتين بيش از سپاه اصلی تحت فرماندهی کورو. رسيدن به مقصد را نيز ندارد
از دست داده است و کاملا بی رمق و ناتوان در مقابل دشمن، که پس از فتح پورت آرتور بی 

فاجعه نظامی اجتناب ناپذير است و به ناچار . شک آن سپاه را خرد خواهد کرد، ايستاده است
  .همراه با آن نارضايتی، ناآرامی و خشم ده برابر افزايش خواهد يافت

در آن لحظه، يکی از همين طغيانهايی که اينجا . بايد برای آن لحظه با حداکثر نيرو تدارک ببينيم
در آن لحظه . و آنجا بيشتر و بيشتر بپا می شود، به جنبش توده ای عظيم تبديل خواهد شد

پرولتاريا به پا می خيزد و مقام خود را در رأس قيام جهت کسب آزادی، برای تمامی مردم و 
مبارزه ای که از . مين امکان مبارزه آشکار و گسترده بخاطر سوسياليسم، احراز خواهد کردتض

  .کليه تجارب اروپا غنی است
  

  ١شماره ) ٢٠(وپريد 
  )١٩٠۴ دسامبر ٢٢ (١٩٠۵  ژانويه۴

 
 
 



  طبقه کارگر و دمکراسی بورژوائی
  
  

های بورژوا، مسئله ای  دمکراتهای طبقه کارگر به دمکراتمسئله برخورد سوسيال دمکراتها يا
کهنه از اين نظر که از بدو پيدايش سوسيال دمکراسی، اين . کهنه و در عين حال هميشه نو است

مانيفست «مسئله مطرح بوده است؛ اصول تئوريک آن را اولين کتب مارکسيستی مانند 
يه و هميشه نو، زيرا هر گام در رشد هر کشور سرما. روشن ساختند» سرمايه«و » کمونيست

داری ترکيب ويژه و اصيلی از سايه روشنهای مختلف دمکراسی بورژوايی به دست می دهد و 
  .گرايشهای متفاوتی درون جنبش سوسياليستی به وجود می آورد

برای اينکه بتوانيم نحوه . در روسيه نيز اين مسئله قديمی، اين روزها بخصوص تازه شده است
. ود روشن سازيم، نظری اجمالی به تاريخ می افکنيمصحيح طرح اين مسئله را امروزه برای خ

اينان، دهقانان . انقلابی قديم روسيه، نظرگاهی تخيلی و نيمه آنارشيستی داشتند) ٢١(ناردنيکهای 
کمونهای ده را سوسياليستهای حاضر و آماده به حساب می آوردند و در پس ليبراليسم اعيان 

از بورژوازی اين کشور را به روشنی ديده و تحصيل کرده روسيه، خواسته های بلند پرو
مبارزه برای به دست آوردن آزادی سياسی را، همچون مبارزه ای برای ساختن نهادهايی که به 

، با دست زدن به مبارزه )٢٢( اعضای ناردناياوليا .نفع بورژوازی است، مردود می شمردند
حتی .  را به سوسياليسم پيوند دهندسياسی، قدمی به جلو برداشته اما موفق نشدند اين مبارزه

برخورد روشن سوسياليستی به اين مسئله نيز، هنگامی که ايمان فروخفته نسبت به سرشت 
درباره خصلت غيرطبقاتی ) ٢٣(و.سوسياليستی کمونهای ما، مجدداً با ظهور تئوريهای مکتب و

در نتيجه، . رفتو غيربورژوايی روشنفکران دمکرات روسيه زنده شد، تحت الشعاع قرار گ
ناردنيسم که در گذشته ليبراليسم بورژوايی را قاطعانه مردود شناخته بود، رفته رفته با آن 

 سرشت بورژوا . نارديست را به وجود آورد–شروع به ادغام کرد و گرايش واحد ليبرال 
 دمکراتيک جنبش روشنفکران روسيه، از ميانه روترين آن، يعنی جنبش اصلاح طلب گرفته تا

سوسيال (افراطی ترين آن يعنی جنبش تروريستی انقلابی، با پيدايش و رشد ايدئولوژی پرولتری 
اما رشد اين جنبش . و جنبش توده ای طبقه کارگر، هر چه بيشتر روشن شد) دمکراسی

بدينسان، دو جناح انقلابی و فرصت . کارگری، با شکافی درون سوسيال دمکراتها همراه بود
ل دمکراسی، به وضوح شکل گرفت که اولی نماينده گرايشهای کارگری و طلب، درون سوسيا

مارکسيسم «به زودی ثابت شد که . دومی نماينده گرايش روشنفکران در جنبش ما بود
بود که از طريق ) ٢۵(»انعکاس مارکسيسم در نوشته های بورژوايی«، در واقع )٢۴(»قانونی

از يک سو، اکونوميستهای درون جنبش . تمه يافت، به ليبراليسم خا)٢۶(فرصت طلبی برنشتاينی
سوسيال دمکراتيک با درک نيمه آنارشيستی خود از جنبش کارگری ناب، پشتيبانی سوسياليستها 
از اپوزيسيون بورژوايی را خيانتی به ديدگاه طبقاتی دانسته، اعلام کردند که دمکراسی 

اکونوميستهايی از نوع ديگر، با از سوی ديگر، ). ٢٧(بورژوايی در روسيه شبحی بيش نيست
همان درک از جنبش کارگری ناب، سوسيال دمکراتهای انقلابی را متهم به ناديده گرفتن مبارزه 

  ).٢٨(اجتماعی ليبرالهای ما، اعضای زمستوو و اصلاح طلبان عليه حکومت خودکامه کردند
ره نمود که بسياری ، زمانی به عناصر دمکراسی بورژوايی در روسيه اشا)٢٩(ايسکرای سابق

. ايسکرا، خواستار حمايت پرولتاريا از اين گرايش دمکراتيک شد. حتی تصور آن را نمی کردند
، ٨، شماره )٣٠(، درباره پشتيبانی از جنبش دانشجويی٢ايسکرای شماره رجوع شود به (

، )٣١(، درباره مارشال های ليبرال اشرافيت١۶درباره کنگره غيرقانونی زمستوو، شماره 



 ايسکرا همواره بر خصلت ).و غيره) ٣٣(، درباره تحرک در داخل زمستوو)٣٢ (١٨شماره 
طبقاتی و بورژوايی جنبش ليبرال و راديکال تأکيد می کرد و درباره هواداران متزلزل 

زمان درک اين حقيقت ساده فرا رسيده است که آنچه يک «: آسواباژدنيه، اين چنين می گفت
را عليه دشمن مشترک تضمين می کند، همانا شرکت ) و نه صرفاً لفظی(ی مبارزه متحدانه واقع

واقعی در مبارزه و وحدت واقعی در مبارزه است، و نه مغالطه در کار سياسی و يا به گفته 
 مرحوم، خودپوشی و خودداری، و نه دروغ مرسوم به رسميت شناسی متقابل )٣۴(اسپنياک 
 پليسی و فئودال –ل دمکراتهای آلمان، عليه ارتجاع نظامی هنگامی که مبارزه سوسيا. ديپلماتيک

مثلا ( مذهبی، حقيقتاً با مبارزه هر حزب واقعی ديگر که بر يک طبقه مشخص مردم –
تکيه داشت، يکی گرديد، آنگاه بدون آنکه اثری از جمله پردازی درباره به ) بورژوازی ليبرال

  ).٣۵) (٢۶شماره (».به راه افتادرسميت شناسی متقابل به چشم خورد، عمل مشترک 
اين روش ايسکرای سابق برای بررسی مسئله، ما را مستقيماً به اختلافات کنونی سوسيال 

همانطور که می دانيم، اين اختلافات، از . دمکراتها در مورد طرز برخورد به ليبرالها می کشاند
و ) قطعنامه پلخانف(کثريت کنگره دوم شروع شد که در آن دو قطعنامه، يکی بيانگر نظريات ا

قطعنامه اول، دقيقاً خصلت . اتخاذ گرديد) ٣۶) (قطعنامه استارور(ديگری بيانگر نظريات اقليت 
طبقاتی ليبراليسم را بمثابه جنبش بورژوازی تعريف می کند و توضيح جوهر ضدانقلابی و ضد 

يا، از وظايف اصلی را برای پرولتار) جنبش آسواباژدنيه(پرولتری گرايش عمده ليبرالها 
اين قطعنامه، در حاليکه لزوم پشتيبانی پرولتاريا را از دمکراسی . سوسيال دمکراتها می داند

بورژوايی بيان می کند، به نيرنگ به رسميت شناسی های دوجانبه سياستمداران متوسل نشده، 
تا «. ح می سازدبلکه همراه با آرمانهای ايسکرای سابق، مسئله را به عنوان مبارزه جمعی مطر

، »آنجايی که بورژوازی، در مبارزه اش عليه تزاريسم، انقلابی يا صرفاً ستيزه جو است
  .»بايد از آن پشتيبانی کنند«سوسيال دمکراتها 

.  قطعنامه استارور، از ليبراليسم و دمکراسی هيچ گونه تحليل طبقاتی ارائه نمی دهد،برعکس
شرايط احتمالا بهتر و متعالی تری را برای توافق ابداع اين قطعنامه، پر از نيات خير است و 

ليبرالها و يا دمکراتها بايد فلان چيز را : می کند، که متأسفانه خيالی و فقط حرف توخالی است
گويی تاريخ . اعلام دارند؛ نبايد بهمان چيز را تقاضا کنند؛ بايد فلان و بهمان شعار را اتخاذ کنند

 جا به کارگران هشدار نداده است که نبايد به اينگونه اظهاريه ها، دمکراسی بورژوايی در هيچ
گويی تاريخ، برای ما صدها نمونه فراهم نکرده است که . خواسته ها و شعارها اعتماد کنند

دمکراتهای بورژوا، با شعار آزادی کامل و حتی برابری و همچنين شعارهای سوسياليستی به 
 و –ين مناسبت، خصلت بورژوا دمکراتيکشان را از دست بدهند  بدون اينکه به ا–جلو آمده اند 

جناح روشنفکری سوسيال . ساخته اند» مغشوش «از اين راه ذهن پرولتاريا را، هر چه بيشتر
دمکراسی، به منظور مبارزه با اين سردرگمی، شرايطی را در مقابل دمکراتهای بورژوا می 

 جناح .دداری از مغشوش ساختن ذهن پرولتاريا کندگذارد، تا بدين وسيله آنها را وادار به خو
جناح . پرولتری، در مبارزه اش، به تحليل محتوی طبقاتی دمکراتيسم متوسل می شود

جناح پرولتری، . روشنفکری، به شکار کلمات می رود تا از اين طريق مفاد توافق را فراهم کند
ياری برای شناسايی بورژوازی جناح روشنفکری، مع. خواستار همکاری عملی در مبارزه است

جناح پرولتری، انتظار هيچ گونه . خوب و مهربان اختراع می کند که لايق توافق با وی باشد
مهربانی را از بورژوازی ندارد، ولی از هر بورژوازی، حتا بدترين آن، تا آنجايی که عليه 

 صورت يک دلال درمی جناح روشنفکری، تدريجاً به. تزاريسم واقعاً می جنگد، حمايت می کند
از سوسيال دمکراتها جانبداری کنيد، آنگاه با هم بر اگر شما بجای سوسياليست انقلابی ها، : آيد



جناح پرولتری، نظرگاهی . سر يک پيمان عليه دشمن مشترک به توافق خواهيم رسيد، والا خير
يا اين حمايت، ما را پشتيبانی ما از شما منحصراً مشروط بر اين است که آ: اصلاح انديش دارد

  .به دشمن بزنيم) قويتر يا ضعيفتر(در موقعيتی قرار می دهد که بتوانيم ضربه ای 
طرح معروف هيئت . کليه نقائص قطعنامه استارور، در اولين برخورد با واقعيت نمايان شد

درباره مسائل اصولی بحث شده » بسيج از نوع پيشرفته تر«تحريريه ايسکرای نو، يعنی طرح 
به ) »استارور«پاورقی  (٧٨و شماره ) »دمکراسی بر سر دو راهی«سرمقاله  (٧٧در شماره 

اين طرح در رساله لنين مفصلا بحث شد، ولی لازم است که استدلالات . صورت معياری درآمد
  .آن را در اينجا دقيق تر بررسی کنيم

يز گذاردن بين ليبرالهای ايسکرای نو، در تما) و يا بهتر بگويم اشتباه عمده بحث(بحث عمده 
ضمناً . اين تمايز، در واقع راهنمای درک هر دو مقاله است. زمستوو و دمکراتهای بورژوا است

خواننده تيزبين متوجه می شود که بجای عبارت دمکراسی بورژوايی، به موازات و مترادف با 
، )!شتباه نخوانده ايدبله ا(دمکراسی، روشنفکران راديکال : آن، اصطلاحات زير بکار رفته است

اين تمايز، به عنوان يک کشف بزرگ و يک درک . دمکراسی نوظهور و دمکراسی روشنفکری
، با خوش آمدگويی فروتنانه ويژه ايسکرا مواجه »خارج بود«طفلک لنين » عهده«اصيل که از 

تقيماً از اين تمايز، مستقيماً به روش تازه مبارزه، روشی که درباره اش از تروتسکی و مس. شد
فقط سزاوار نيش «هيئت تحريريه ايسکرا بسيار شنيده ايم، مرتبط است، که ليبراليسم زمستوو 

دمکراسی، بايد . ، در صورتی که توافق با دمکراسی روشنفکری مطلوب ماست»عقرب است
ليبراليسم روسی، بدون درنظر گرفتن جزء «. مستقلا به عنوان يک نيروی مستقل عمل کند

 فقط  و نيمه بورژوا دمکراتيک آن!]به اين خوب توجه کنيد[يخيش، عصب محرکه اساسی تار
ليبراليسم روسی، جايی برای چنين عناصر «در درک لنين از » .سزاوار نيش عقرب است
در نقش پيشاهنگ [!]  تا سوسيال دمکراتها بتوانند در هر زمانی اجتماعی وجود نداشت

  .»دمکراسی، بر آنها اعمال نفوذ کنند
. اين، مانند تمام تئوريهای ايسکرای کنونی، به کلی مغشوش است. تئوری جديد اين چنين است

 تفاوت ثانياً،. اولا، ادعای تقدم در کشف دمکراسی روشنفکری، بی اساس و ياوه گويی است
 ثالثاً تصور اينکه قشر .و دمکراسی بورژوايی، اشتباه است بين ليبراليسم زمستوو گذاری

رابعاً اظهار اينکه ليبراليسم .  تواند به يک نيروی مستقل تبديل شود، معتبر نيستروشنفکر می
فقط شايسته تنبيه شدن و غيره است، منصفانه ) بدون نيمه بورژوا دمکراتيک آن(زمستوو 

  .بياييد تمام اين نکات را بررسی کنيم. نيست
  .يده گرفته استبه گمان آنها، لنين تولد دمکراسی روشنفکری و عنصر سوم را ناد

را، که از » نگاهی بر مسائل داخلی« را باز کنيم و مقاله ٣-٢شماره ) ٣٧(بياييد نشريه زاريای 
را می » عنصر سوم«عنوان بخش سوم به نام . آن در پاورقی استارور نقل قول شده، برداريم

خاصی مانند ازدياد تعداد و نفوذ اش «: در تمام اين بخش به مطالب زير برمی خوريم.خوانيم
رشد اقتصادی خارج از «؛»دکترها و تکنيسين ها و غيره که در زمستووها خدمت می کنند

که باعث به وجود آمدن نياز به اين روشنفکران، که تعدادشان روز به روز فزونی ... کنترلی 
 اجتناب ناپذيری درگيری بين اين روشنفکران و بوروکراتها و کله گندگان«؛»می يابد، شده است

آشتی ناپذيری حکومت خودکامه «؛»شيوع آشکار اين درگيريها در اين اواخر«؛»دستگاه اداری
به زير «و يک فراخوان مستقيم به اين عناصر برای گرد آمدن » با منافع عمومی روشنفکران

  ...سوسيال دمکراسی » پرچم



اندن آن به جديد دمکراسی روشنفکری و لزوم فراخو» کشف«شرح جالبی است، اينطور نيست؟ 
  !، سه سال پيش توسط لنين فتنه انگيز، به عمل آمده بودزير پرچم سوسيال دمکراسی

. البته، آنتی تز بين اعضای زمستوو و دمکراتهای بورژوا در آن روزها هنوز کشف نشده بود
) ٣٨(گوبرنيای«اما در مقابل يکديگر قرار دادن اين دو همان اندازه منطقی است که مقابله 

هم اعضای زمستوو که معتقد به حق رأی مشروط هستند . »و قلمرو امپراطوری روسيهمسکو 
داری مخالفت می کنند،  و هم مارشال های اشرافيت تا آنجايی که با حکومت خودکامه و سرف

دمکراتيسم آنان، مانند همه انواع دمکراتيسم بورژوايی، به درجات . دمکرات به حساب می آيند
، در تحليل ٧٧هيئت تحريريه ايسکرا، در شماره . ته بين و ناپيگير استمتفاوت، محدود، کو

 -٣ مالکان ليبرال؛ -٢ مالکان سرفدار؛ -١: ليبرالهای ما، آنان را به چهار گروه تقسيم می کند
 چپ افراطی -۴روشنفکران ليبرال که خواستار يک قانون اساسی با حق رأی مشروط هستند؛ 

زيرا، تقسيم بندی روشنفکران، با . تحليل، ناکامل و درهم است اين . روشنفکران دمکرات–
تقسيم بندی طبقات و گروههای مختلفی که منافعشان توسط اين روشنفکران بازگو می شود، 

گذشته از انعکاس منافع بخش وسيعی از دمکراتيسم بورژوايی روسيه، . اشتباه می شود
و اين اهميت ( همچنين ،ی کوچک و متوسط زمينداران، منافع توده تجار و صاحبان کارگاهها

اولين اشکال . منافع توده مالکان و خرده مالکان دهقان را نيز منعکس می کند) بخصوص دارد
دوم . تحليل ايسکرا، ناديده گرفتن اين وسيع ترين بخش حوزه بورژوا دمکراتيک روسيه است

الزاماً و نه بر حسب تصادف، آنکه ايسکرا، قادر نيست ببيند که روشنفکران دمکرات روسی، 
آسواباژدنيه، سوسياليست انقلابی و : از نظر عقايد سياسی به سه گرايش اصلی تقسيم می شوند

به (هر يک از اين گرايشها، تاريخچه ای طولانی دارد و به ترتيب بيان کننده . سوسيال دمکرات
ميانه رو و انقلابی ديدگاه ايدئولوگهای ) روشنی ای که تحت حکومت خودکامه ميسر است

 هيچ چيز نمی تواند به اندازه اين خواست .دمکراتهای بورژوا و نظرگاه پرولتاريا است
دمکراتها بايد به عنوان يک نيروی مستقل عمل «ايسکرای نو مسخره باشد که معصومانه 

ز ياد ايسکرای نو، ا. ، در حاليکه همين دمکراتها را با روشنفکران راديکال يکی می داند»کنند
نيروی يک «برده است که روشنفکران راديکال يا جنبش دمکراتيک روشنفکری که به صورت 

روشنفکران دمکرات ما !  ما نيست»حزب سوسياليست انقلابی« درآمده، چيزی جز »مستقل
 لکن منطقی به نظر می رسد که بتوان از .ديگری داشته باشند» چپ افراطی«نمی توانند هيچ 

. ن روشنفکرانی، فقط به مفهوم طعنه آميز يا تروريست کلمه صحبت کردنيروی مستقل چني
ايستادن بر سکوی دمکراتهای بورژوا و حرکت به سوی چپ و دور شدن از آسواباژدنيه، نمی 

  .تواند حرکتی جز به سوی سوسياليست انقلابی ها باشد
ارد، کشفی که می گويد در خاتمه، آخرين کشف ايسکرای نو، حتی کمتر از بقيه تاب انتقاد را د

فقط سزاوار نيش عقرب است، يعنی اگر جز به » ليبراليسم بدون نيمه بورژوا دمکراتيک آن«
عاقلانه تر است که اعتقاد به هژمونی را به «اعضای زمستوو نتوان به کس ديگری روی آورد، 

مه باشد، شايسته هر نوع ليبراليسمی، تا آنجا که واقعاً مخالف حکومت خودکا. »کنار بياندازيم
از ) يعنی پرولتاريا(اين حمايت تنها دمکراتهای واقعاً پيگير . پشتيبانی سوسيال دمکراتهاست

فقط يک . است که به ايده هژمونی جامه تحقق می پوشاند) يعنی بورژوا(دمکراتهای ناپيگير 
تقابل دلال خرده بورژوا می تواند هژمونی را به صورت يک سازش، يک به رسميت شناسی م

از ديدگاه پرولتری، هژمونی در نبرد با . و يا به عنوان شرايط يک توافق در حرف، تصور کند
کسی است که از همه فعالانه تر بجنگد، که هيچ فرصتی را برای وارد آوردن ضربه به دشمن 
از دست ندهد، که هميشه گفته را با عمل منطبق کند و نتيجتاً رهبر ايدئولوژيک نيروهای 



 ايسکرای نو، مرتکب ).٣٩(ات باشد و هر نوع مشی نيم بند را مورد انتقاد قرار دهددمکر
 سياسی  خاصيتخطای تأسف آوری می شود اگر معتقد باشد که تزلزل يک صفت اخلاقی و نه

 دمکراسی بورژوايی است، و اگر فکر می کند که ممکن و ضروری است که درجه  اقتصادی–
زی برگزيند که تا آن حد ليبراليسم فقط مستحق نيش عقرب و فراتر را به عنوان مرای از تزلزل 

به . است» پيشداوری حد مجاز فرومايگی«اين صرفاً به معنای . از آن شايسته توافق باشد
به رسميت شناختن حق رأی مساوی، مستقيم و مخفی : راستی در معنای اين عبارات تعمق کنيد

ارائه «پوزيسيون قرار دادن درست برابر است با برای همگان را شرط سازش با گروههای ا
دادن مطمئن ترين راه آزمايش خواستهای ما، يعنی سنگ محک دمکراسی و قرار دادن تمامی 

 چه کلام زيبايی، ).٧٨شماره (»وزنه حمايت با ارزش پرولتاريا در کفه طرح های سياسی آنان
دوست عزيز : ا، آقای استارور، بگويدو چه بسيار انسان می خواهد به نويسنده اين کلمات زيب

با يک ) ۴٠( آقای استروو!من، آرکادی نيکولايويچ، کلمات قشنگ شما به هدر رفته است
که رأی همگانی را جزء برنامه جامعه آسواباژدنيه نوشت، محک گامی نچرخش ساده قلم ه

ان داده است که مطمئن استارور را بی مصرف ساخت و همين استروو با اعمالش بارها به ما نش
نه سنگ محک بلکه سنگ (تمام اين برنامه ها از نظر ليبرالها، چيزی جز کاغذ پاره نيستند 

زيرا برای يک دمکرات بورژوا مشکل نيست امروز يک چيز بنويسد و فردا چيز ) معمولی
اين حتی از خصوصيات عده بسياری از روشنفکران بورژوا است که به سوسيال . ديگری

تمامی تاريخ ليبراليسم اروپايی و روسی، صدها نمونه تناقض گفته و . ی پيوندنددمکراسی م
عمل را در مقابل ما می گذارد و به همين دليل آرزوی استارور، برای يافتن سنگ محک 

  .مطمئن، ساده لوحانه است
ات اين خواست ساده لوحانه، استارور را به اين نتيجه بزرگ می رساند که، پشتيبانی از مبارز

به هيچ رساندن مفهوم «ضد تزاری بورژواهايی که مخالف حق رأی همگانی هستند، به معنای 
ديگر برای ما بنويسد تا ثابت ) ۴١(شايد استارور يک پاورقی زيبای ! »حق رأی همگانی است

يک » مفهوم«کند که در پشتيبانی از مبارزه سلطنت طلبان عليه حکومت خودکامه در واقع 
لاعلاج در يک  صفر تقليل می دهيم؟ مشکل اينجاست که تفکرات استارور، جمهوری را به

دايره معيوب عبارات، شعارها، خواستها و اعلانها می چرخند و تنها محک واقعی يعنی ميزان 
در عمل، اين به ناچار منجر به بزک کردن آن . شرکت عملی در مبارزه را ناديده می گيرند

بدينسان با جلوه . ه توافق با آنان امکان پذير اعلام شده استروشنفکران راديکالی می شود ک
ليبراليسم، مارکسيسم تحقير می ) ؟چرب زبانيا (» عصب محرکه«دادن روشنفکران همچون 

راديکالهای فرانسوی و ايتاليايی را به اين مفتخر می کنند که گويا خواسته های ضد . شود
ت، گرچه همه می دانند اينان دفعات بيشمار به دمکراتيک و ضد پرولتری برايشان بيگانه اس

همان ) ٧ص (با اينکه درست در صفحه بعد . پلاتفرم خود خيانت و پرولتاريا را گمراه کرده اند
متحداً «می خوانيم که سلطنت طلبان و جمهوری خواهان در ايتاليا، ) ٧٨شماره (شماره ايسکرا 
، که )انجمن خدمات بهداشتی(ن ساراتف  قطعنامه روشنفکرا.می جنگند» عليه سوسياليسم

[!] صدای حقيقی «مصرانه خواستار شرکت نمايندگان تمام مردم در فعاليتهای تقنينی می باشد،
طرح عملی برای شرکت پرولتاريا در فعاليت ). ٧٧شماره ! (اعلام شده است» دمکراسی

ح چپ اپوزيسيون بورژوازی بايد با نمايندگان جنا«مبارزاتی زمستوو همراه با اين پند است که 
در پاسخ به ). همان سازش معروف برای جلوگيری از ايجاد هول و هراس(» به توافق رسيد

پرسش لنين که به سر شرايط توافق بد نام استارور چه آمده است، هيئت تحريريه ايسکرای نو 
  :نوشت



ن شرايط توافق های اين شرايط ، بايد همواره در خاطر اعضای حزب باشد و اينان، با دانست«
صوری سياسی حزب با يک حزب دمکراتيک، اخلاقاً مقيدند، حتی در مورد توافق های محلی 
مذکور در نامه، اکيداً بين نمايندگان مورد اعتماد اپوزيسيون بورژوا دمکراتهای واقعی از يک 

  )۴٢(».طرف، و ليبرالهای مفتخور از طرف ديگر، تمايز قائل شوند
تنها توافق هايی که طبق قطعنامه  (اضافه بر توافق های حزبی. ديگری می انجامدهر گام به گام 

همراه با توافق . ، توافق های محلی نيز در شهرهای مختلف وجود داشته اند)استارور مجازند
اکنون به نظر می رسد که به رسميت . های صوری، توافق های اخلاقی نيز ظاهر شده اند

و » دمکرات قابل اعتماد«تضمين کننده آن لقب » اخلاقی«وی و نير» شروط«شناسی لفظی 
را نيز به همراه دارد، اگر چه هر کودکی می فهمد که صدها نفر از روده درازان » واقعی«

 اظهار دارند و حتی سوگند شرف به سوسياليست بودن خود زمستوو حاضرند هر چيز را شفاهاً
  .اتها را ساکت نگه دارد هر چيزی که بتواند سوسيال دمکر– ياد کنند

پرولتاريا هيچ . خير، پرولتاريا به اين بازی شعارها و اظهاريه ها و توافقات کشيده نخواهد شد
. وقت از ياد نمی برد که دمکراتهای بورژوا هرگز دمکراتهای قابل اعتمادی نمی شوند

س را می گيرد و پرولتاريا از دمکراتهای بورژوا، نه بر اساس معاملاتی که جلوی هول و هرا
نه به مناسبت اعتقاد به معتمد بودن آنها، بلکه هنگامی که و تا آنجايی که ببيند عليه حکومت 

چنين پشتيبانی، برای دستيابی به . خودکامه عملا مبارزه می کنند، از آنها پشتيبانی می کند
  .انقلاب اجتماعی پرولتاريا ضروری می باشداهداف مستقل 

  
  ٣وپريد شماره 

  ١٩٠۵ژانويه ) ١١ (٢۴
  
  

  وظايف دمکراتيک پرولتاريای انقلابی
  
  

حزب سوسيال دمکرات، بمثابه نماينده آگاه جنبش طبقه کارگر، هدف خود را در رهايی کامل 
 برانداختن –نيل به اين هدف . توده های زحمتکش از کليه اشکال ستم و استثمار قرار می دهد

 سطحی عالی از گسترش نيروهای –معه سوسياليستی مالکيت خصوصی وسايل توليد و ايجاد جا
بدون آزادی سياسی، گسترش کامل . مولده سرمايه داری و تشکل طبقه کارگر را ايجاب می کند

نيروهای مولده در جامعه جديد بورژوايی، وجود مبارزه طبقاتی آشکار، آزاد و وسيع، آموزش 
 از اينرو، مبارزه مصمم برای آزادی کامل .سياسی، تعليم و بسيج پرولتاريا غيرقابل تصور است

  .سياسی و انقلاب دمکراتيک همواره هدف پرولتاريای آگاه بوده است
اين تنها پرولتاريا نيست که چنين وظيفه ای را در مقابل خود قرار می دهد؛ بورژوازی نيز به 

عناصر آگاه طبقات دارا، بسيار پيشتر، پرچم آزادی را به اهتراز . آزادی سياسی نيازمند است
. نددرآوردند و روشنفکران انقلابی، که عمدتاً از اين طبقاتند، قهرمانانه برای آزادی جنگيده ا

ليکن، بورژوازی بطور کلی قادر به مبارزه مصمم عليه حکومت خودکامه نيست، وی می ترسد 
، از دست برود، می ترسد در اين مبارزه داراييش که او را به نظام موجود پيوند می زند

کارگران در فعاليت به غايت انقلابی خويش به انقلاب دمکراتيک بس نکنند و به انقلاب 
ل نمايند، می ترسد دستگاه دولتی و بوروکراسی، که منافعشان با هزاران قيد و سوسياليستی مي



از اينروست که مبارزه بورژوازی . بند به منافع طبقات دارا متصل است، کاملا کنار نهاده شوند
يکی از وظايف پرولتاريا، تحت فشار . برای آزادی، آشکارا بزدلانه، بی ثبات و نيم بند است

پرولتاريا می بايستی در مقابل همگی مردم شعارهای انقلاب کامل . وازی استقراردادن بورژ
به . دمکراتيک را طرح کند و جسورانه و مستقلا در جهت تحقق اين شعارها دست به کار شود
  .اختصار، بايستی در مبارزه برای آزادی همه مردم پيشقدم باشد و رهبری را به دست گيرد

دمکراتهای روس چه بسيار مجبور به جدال عليه ناپيگيری در پيگرد اين هدف، سوسيال 
برای مثال آقای استروو را بخاطر بياوريم که چگونه بدون . ليبراليسم بورژوايی شده اند

وی با . روسيه، پيشه خويش را آغاز کرد» آزادی«مزاحمت سانسور، به عنوان مدافع سياسی 
در اين مقدمه، استروو شعاری به . ديدوارد صحنه گر) ۴٣(ويته » بخشنامه«مقدمه اش بر 

: به پيش کشيد) همانطور که در زبان سياسی امروز مصطلح است) (۴۴(»یفشيپو«وضوح 
اين حزب سوسيال دمکرات، ماهيت پس گرا، پوچ و ارتجاعی . »حقوق و زمستوويی مقتدر«

 خود، چنين شعار را نشان داد و خواستار پلاتفرم دمکراتيک مشخص و سازش ناپذيری گرديد و
آنگاه که به اصطلاح . پلاتفرمی را همچون بخش لازمی از برنامه حزب به پيش نهاد

مبارزه «ها، بهترين سعی خود را در بی ارزش کردن اهداف دمکراسی نمودند و »اکونوميست«
را پيش کشيدند، و آنگاه که به اصرار، مبارزه سياسی ما را » اقتصادی عليه کارفرمايان و دولت

موکول کردند، سوسيال ) تئوری مراحل(سب تدريجی حقوق و گذار از مرحله تهييج سياسی به ک
دمکراسی مجبور به جدال با کوته بينی ای که درباره اين اهداف درون حزب موجود بود، 

  .گرديد
اکنون، مبارزه سياسی به نحوی گسترده توسعه يافته است و انقلاب سراسر اين سرزمين را فرا 

از اينرو ممکن است اشارات تاريخی ما . شده اند» افراطی«و معتدل ترين ليبرالها، گرفته است 
. به گذشته نزديک، که ربطی به واقعيت طوفانی زمان حال ندارد، در اينجا بی ربط جلوه کند

مسلماً، شعارهايی از قبيل مطالبه مجلس مؤسسان و . ولی اين تنها در نظر اول بدين گونه است
که سوسيال دمکراتها بسيار پيش از اين و قبل از (ی مستقيم و مساوی و مخفی حق رأی همگان

آسواباژدنيه غيرقانونی، آنان را . به عموم متعلق گشته است) همه در برنامه حزب ارائه کردند
زمستوو، آنان را به شعارهای خود تبديل نمود و .  گنجاندآسواباژدنيه مجمعاتخاذ و در برنامه 
گسترش دمکراسی .  قانونی آنان را در انواع اشکال و قالبها تکرار می کننداکنون مطبوعات

دمکراسی بورژوايی از . بورژوايی در روسيه در سالها و ماههای اخير غيرقابل ترديد است
را به دور ) حقوق و زمستوويی مقتدر» یفشيپو«مانند شعار (تجربه می آموزد، شعارهای کهنه 

ولی فقط در پس انقلاب می لنگد، . دنبال انقلاب روان می گرددمی افکند و لنگ لنگان به 
سياست واقع «تضادهای نو بين گفتار و کردارش، و بين دمکراسی در اصل و دمکراسی در 

، جانشين تناقضات پيشين می گردد، چه، تحولات انقلابی، دمکراسی را پيوسته تحت »بينانه
همواره به دنبال وقايع کشيده می شود، با ژوايی، دمکراسی بور. مطالبات افزاينده قرار می دهد

وی همواره شعارها را . اينکه شعارهای پيش افتاده تر را اقتباس می کند، ليک عقب می ماند
چندين مرتبه پايين تر از سطحی که مبارزه حقيقتاً انقلابی برای آزادی واقعی به آن محتاج است، 

  .تنظيم می کند
برقراری مجلس «: ايج و عموماً مورد قبول است در نظر بگيريمشعاری را که اکنون ديگر ر

آيا اين شعار از نظر دمکراسی . »مؤسسان بر اساس حق رأی همگانی، مستقيم، مساوی و مخفی
پيگير کافی است؟ آيا با در نظر گرفتن وظايف فوری انقلابی در زمان حال، شعاری مناسب 

برای متقاعد شدن در اين مورد . ند منفی باشداست؟ پاسخ به هر دو پرسش فوق تنها می توا



کافيست برنامه حزب را که متأسفانه سازمانهای ما در بازگو کردن، انتشار و اشاره به آن کم 
چاپ تازه برنامه حزب به صورت برگه به وسيله کميته (. کاری می کنند، به دقت بررسی کنيم

رخنده که بايستی هر چه گسترده تر های ريگا، ورونژ و مسکو را به عنوان يک استثنای ف
 اصل مهم برنامه ما نيز مطالبه مجلس مؤسسان توده ای است، )سرمشق قرار گيرد ذکر می کنيم

).  را برای رساندن مفهوم حق رأی همگانی بکار می بريم»توده ای«به جهت اختصار، لغت (
نامه، ضمائم و تبصره ها چارچوب بر. ليکن اين شعار به تنهايی برنامه ما را تشکيل نمی دهد

در مقابل ناپيگيرترين مبارزين برای آزادی و حتی مبارزين عليه آن، از هر گونه سوء تعبير 
در رابطه با شعارهای ديگر برنامه ما چنانکه در زير می اين تصريح، . جلوگيری می کند
به وسيله  جايگزين ساختن آن -٢ سرنگونی حکومت خودکامه تزاری؛ -١: آوريم، موجود است

 حاکميت مردم که از طريق قانون اساسی دمکراتيک حفاظت گردد، -٣جمهوری دمکراتيک؛ 
يعنی تمرکز تام قدرت عالی دولتی در دست مجمع مقننی که با دربر گرفتن نمايندگان مردم 

  .مجلس واحدی را تشکيل دهد
رهای فوق است؟ چرا آيا می توان ترديد داشت که هر دمکرات پيگيری مجبور به قبول کليه شعا

خود، هم به وسيله ريشه شناسی و هم به واسطه اهميت سياسی که در » دمکرات«که لغت 
. سراسر تاريخ اروپا کسب کرده است، به عنوان هواخواه حاکميت مردم دريافت می شود

بنابراين سخن گفتن از دمکراسی و در همان حال مردود شمردن حتی يکی از شعارهای فوق، 
اما تناقض عمده، يعنی تناقض موجود بين خواست بورژوازی برای حفظ مالکيت . تمهمل اس

خصوصی به هر قيمت، و آرزوی وی برای آزادی آنقدر ژرف است که سخنگويان يا دنباله 
همانطور که . روان بورژوازی ليبرال به ناچار خويشتن را در چنين موقعيت مضحکی می يابند

.  ليبرالی با ابعاد بسيار وسيع به سرعت در حال تشکيل استهمه می دانند، در روسيه، حزب
زندگی «هواخواهان اين حزب، مجمع آسواباژدنيه، توده مردم زمستوو و روزنامه هايی از قبيل 

اين حزب ). ۴۵(و غيره و غيره می باشند» نگارنده روس«،»فرزندان ميهن«،»ايام ما«،»ما
خوانده شود، ولی آنطور که از »  دمکراتيک–وطه مشر«ليبرال بورژوا مايل است به نام حزب 

اين . بيانيه ها و برنامه آسواباژدنيه غيرقانونی پيداست در حقيقت حزبی سلطنت طلب است
حزب به هيچ وجه خواستار جمهوری نيست، نظام تک مجلسی را نمی خواهد و برای مجلس 

 را پيشنهاد می نمايد، )مشروط به اقامت(اعيان حق رأی غيرمستقيم و عملا غيرهمگانی 
با اينکه برای ظاهرسازی، (کوچکترين اشتياقی به انتقال تام قدرت عالی دولتی به مردم ندارد 

، و خواستار سرنگونی حکومت )چه بسيار شيفته گفتار درباره انتقال قدرت به مردم است
 مجلس -٢ سلطنت، -١: تنها، خواهان تقسيم قدرت ميان سه بخش زير است. خودکامه نيست

 مجلس عوام، تنها بخشی که بر اصول -٣و ) که در آن مالکين و سرمايه داران حاکمند(اعيان 
  .دمکراتيک بنا می گردد

ما؛ حتی پيشرفته ترين و » دمکراتيک«بدين ترتيب اين حقيقتی انکارناپذير است که بورژوازی 
مايه بوده اند؛ در پس  مستقيم سرتحصيل کرده ترين نمايندگانش که کمتر از همه تحت نفوذ

از حاکميت مردم می ترسد، و در حالی که شعار ما » دمکراتيک«اين حزب . انقلاب روان است
يعنی مجلس مؤسسان توده ای را تکرار می کند، در حقيقت معنی و مفهوم آن را يکسره 

دم را به دگرگون می سازد و با استفاده، يا صحيح تر است بگوييم سوء استفاده از اين شعار، مر
  .بيراهه می کشد

چيست؟ مجلسی است که در وهله اول، به راستی اراده مردم را بيان » مؤسسان توده ای«مجلس 
بدين منظور، وجود حق رأی همگانی در کليه جوانب دمکراتيک و تضمين کامل آزادی . کند



سياسی که نظمی » بنيان گذاردن«در وهله دوم، اين مجلس در . مبارزه انتخاباتی لازم است
چون روز روشن است که . حاکميت مردم را تأمين کند، به راستی دارای قدرت و اختيار است

ليکن . بدون اين دو شرط ، مجلس نه واقعاً توده ای و نه در حقيقت مؤسس می تواند باشد
که ادعای دمکرات بودنشان ريشخند مردم (بورژواهای ليبرال ما و طرفداران مشروطه سلطنتی 

نه تنها از تضمين ! تضمين و حفاظت واقعی هيچکدام از شرايط فوق را نمی خواهند) است
واقعی آزادی کامل در تبليغات انتخاباتی، از انتقال واقعی قدرت و اختيار به مجلس مؤسسان 
عاجزند، بلکه برعکس، از آنجا که حفظ سلطنت را هدف قرار می دهند، درصدد غيرممکن 

قدرت و اختيار واقعی در دست نيکلای خونخوار .  فوق می باشندساختن انجام هر دو وظيفه
انتخابات آزاد و همگانی، به » تضمين«باقی می ماند، و اين بدان معنی است که تشکيل مجلس و 

بدين ترتيب مجلس ! واقعاً که چقدر دمکراتيک است. عهده دشمن شوم مردم گذارده شده است
قدرت تام را به دست )  نبايد بتواندبورژواهای ليبرالبه نظر (مؤسسان هرگز نخواهد توانست 

اين مجلس کاملا خالی از قدرت و اختيار خواهد بود، صرفاً موظف است با نيکلای دوم . گيرد
به کنار بيايد، توافق حاصل کند، با وی به تفاهم برسد و يا معامله نمايد، تا اندکی از قدرت 

ن منتخب به وسيله حق رأی همگانی، کوچکترين مجلس مؤسسا! شاهانه به مجلس اعطا گردد
اين بدان معنی است که مجلس مؤسسان، که بايستی برای . تفاوتی با مجلس عوام نخواهد داشت

بازگويی و اجرای اراده مردم تشکيل گردد، به وسيله بورژوازی ليبرال، عليه اراده مردم به 
  .سلطنت و نيکلا، طراحی شده استاراده مجلس اعيان و در رأس آن اراده » تأسيس«وسيله 

آيا اين بديهی نيست که بورژواهای ليبرال، اين اعيان متعلق به آسواباژدنيه، طی گفتگو، سخن 
پراکنی و داد و بيداد در مورد مجلس مؤسسان همگانی، عملا مجلسی مشورتی و ضد مردمی را 

يق قانونی، آنها را از طرح ريزی می کنند؟ می خواهند بجای رهايی بخشيدن به مردم از طر
و از سوی ديگر، در زير قدرت بورژوازی بزرگ ) سلطنت طلبی(يکسو، تحت سلطه تزار 

  .مقيد کنند) مجلس اعيان(متشکل 
 که بدون آزادی کامل -١: اگر کسی مايل به انکار نتيجه فوق است بايستی صريحاً اظهار دارد

تی دولت تزاری، بيان واقعی اراده عامه در تبليغ و بدون الغای واقعی کليه حقوق ويژه تبليغا
اختيار واقعی را نه در نزد خود،  مجلسی از نمايندگان که قدرت و -٢انتخابات ممکن است، يا 

مدعی سخنان فوق . بلکه در دست تزار باقی گذارده است، در عمل هيئتی صرفاً مشورتی نيست
تاريخ قاطعانه ثابت می کند مجلسی . انمی بايست، يا حقه بازی بی شرم باشد، يا احمقی بی درم

از نمايندگان که با شکل سلطنتی دولت همزيستی کند در واقعيت امر، مادامی که قدرت دولتی 
در دست سلطنت است، هيئتی مشورتی است که اراده پادشاه را به اراده مردم مقيد نمی کند، 

تيب، اين مجلس، قدرت را بين بدين تر. بلکه خواست مردم را با اراده پادشاه سازش می دهد
. پادشاه و مردم تقسيم می کند و برای يک نظام جديد چک و چانه می زند، ليک آن را نمی سازد

تاريخ قاطعانه ثابت می کند که انتخابات واقعاً آزاد نمی تواند وجود داشته باشد، و توضيح 
 مگر دولت انقلابی اهميت و خصوصيت چنين انتخاباتی به همگی مردم امکان پذير نيست،

به فرض محال، اگر دولت تزاری، . موقت جايگزين دولتی گردد که با انقلاب در جنگ است
رسماً آزادی تبليغات را ) مشورتی: بخوانيد(» مؤسسان«پس از تصميم به برگزاری مجلس 

 تضمين کند، با اين وصف کليه مزايا و تسهيلات عالی برای مبارزات انتخاباتی، که از قدرت
اين مزايا و تسهيلات تبليغاتی در . متشکل دولت منتج می شود، در دست وی باقی خواهد ماند

تمام قدرت به مردم ستم طول انتخابات اولين مجلس مردم در اختيار همانهايی خواهد بود که با 
  .روا داشته اند، و مردم به زور شروع به بيرون کشيدن آزادی از چنگال آنان نموده اند



هنگامی که اين ) ۴۶(، )٣پرولتری شماره (کلام، به همان نتيجه ای می رسيم که قبلا در يک 
شعار مجلس مؤسسان توده ای . مسئله را از زاويه ديگری مورد بررسی قرار داديم، به دست آمد

به خودی خود و جداگانه، در حال حاضر شعار بورژوازی سلطنت طلب است که معامله بين 
تنها، سرنگونی دولت تزاری و جايگزينی آن به وسيله .  طلب می کندبورژوازی و تزار را

دولت انقلابی موقت که موظف به تشکيل مجلس مؤسسان توده ای باشد، می تواند شعار مبارزه 
در . پرولتاريای روسيه در اين مورد نبايستی به هيچ توهمی دچار شود. انقلابی را به دست دهد

اگر . ا را با استفاده از شعارهای خود وی فريب می دهندغوغای هيجان عمومی، پرولتاري
نتوانيم در مقابل نيروی مسلح دولتی نيروی مسلح مردم را قرار دهيم، اگر برکناری دولت 
تزاری و جايگزينی آن توسط دولت انقلابی موقت کاملا انجام نگيرد، هر مجلس نمايندگان، با 

 در واقعيت مجلس –و غيره » مؤسسان«، » توده ای «–هر عنوانی که بر آن نهاده شود 
نمايندگان بورژوازی بزرگ خواهد بود که به منظور معامله برای تقسيم قدرت با تزار تشکيل 

  .گرديده است
هر چه احتمال تحقق سريع خواست آنان هر چه مبارزه مردم عليه تزار بيشتر اوج می گيرد و 

يابد، پرولتاريای انقلابی بايستی به همان اندازه برای برقراری مجلس نمايندگان مردم فزونی می 
به محض کسب آزادی، اين متحد . باشد» دمکراتيک«با دقت بيشتری مراقب بورژوازی 
دو عامل، اين تغيير و تبديل را از نظر پوشيده خواهد . پرولتاريا به دشمن وی مبدل خواهد شد

 -٢بورژوازی و » دمکراتيک«هر  ماهيت مبهم، ناقص و غيرمتعهد شعارهای به ظا-١: داشت
 مطالباتی که آزادی و کوشش در تبديل شعارهای پرولتاريا به عبارات توخالی و جايگزين کردن

 کارگران اکنون بايستی با . وعده های پوچ توسطانقلاب را به راستی محافظت و تضمين کند
ملی موجود که تحت اگر به واسطه شرايط ع. باشند» دمکراتها«هوشياری بيش از پيش مراقب 

آن مبارزه انتخاباتی و خود انتخابات اجرا می شود، مجلس از بيان خواست مردم عاجز بماند و 
چيزی جز يک » مجلس مؤسسان توده ای«مستقلا قادر به برقرار نمودن نظام جديد نباشد، 

اسی مورد مسئله فراخواندن مجلس مؤسسان توده ای، بمثابه نکته اس. نخواهد بودعبارت توخالی 
ما در شرف رويدادهای . بحث، اکنون جای خود را به مسئله شيوه انجام اين فراخواندن داده است

پرولتاريا نبايد به شعارهای کلی دمکراتيک دل بندد، بلکه بايستی در مقابل آنان . نهايی هستيم
اقعاً قادر تنها آن نيرو و.  دمکراتيک خويش را با همه وسعتش طرح نمايد–شعارهای پرولتری 

  .به تضمين پيروزی کامل انقلاب است که چنين شعارهايی را رهنمود خود قرار دهد
  

  ۴شماره » پرولتری«
  ١٩٠۵ ژوئن ١٧

  
  

  وظايف ما و شورای نمايندگان کارگران
  )۴٧) (نامه ای به سردبير(

  
ال رفقا، اکنون مسئله اهميت و نقش شورای نمايندگان کارگران، با فوريت در مقابل سوسي

من قلم به دست می گيرم تا . دمکراتهای سن پترزبورگ و تمامی پرولتاريای پايتخت قرار دارد
عقايدی چند پيرامون اين موضوع مهم بيان کنم، اما قبل از آن، مطلقاً لازم می دانم مهمترين 

راه «من به عنوان يک نگرنده سخن می گويم؛ هنوز مجبور به نوشتن از آن : شرط را قائل شوم



نفرت انگيز يک تبعيدی می باشم، و اين برای هر کسی، اگر در سن » خارجه«لغتی، از » دور
پترزبورگ نبوده است، اگر هرگز شورای نمايندگان کارگران را نديده، يا با رفقا در محل تبادل 
نظر نکرده باشد، کاملا غيرممکن است عقيده صحيحی از اين موضوع واقعی و عملی به دست 

براين، چاپ اين نامه را، که به وسيله شخصی بی اطلاع نگاشته شده است، به بنا. آورد
من اين حق را برای خود قائلم، هر زمان که بالاخره . صلاحديد هيئت تحريريه واگذار می کنم

آشنا سازم، در » کاغذی«فرصت کردم خود را با موضوع ، از طريق چيزی بيش از اطلاعات 
  .عقايدم تجديد نظر کنم

شورای : به نظرم می رسد که رفيق رادين، در طرح سؤال. الا بپردازيم به موضوعو ح
 شماره از اين ارگان ۵من کلا فقط ) (۴٨( نواياژيزن۵نمايندگان کارگران يا حزب؟ در شماره 

فکر می کنم مطرح کردن سؤال به . ، اشتباه می کند)ر خودمان را ديده ام.د.س.ک.مرکزی ح
. هر دو، شورای نمايندگان کارگران و حزب:  و تصميم قطعاً بايد اين باشداين شکل اشتباه باشد،

 اينستکه چگونه وظايف شورا و حزب کارگر سوسيال دمکرات – و سؤالی بس مهم –تنها سؤال 
  .روسيه را از هم تفکيک، و چگونه با هم ترکيب کنيم

از . ور از صلاح باشدمن فکر می کنم برای شورا، بطور کلی پيوستن به تنها يک حزب به د
آنجا که اين عقيده احتمالا موجب شگفتی خواننده خواهد شد، بلادرنگ به توضيح دادن نظرياتم 

  ).بازهم، و بسيار مصراً، اظهار می دارم که اين عقيده يک نگرنده است(می پردازم 
هداف شورای نمايندگان کارگران از درون اعتصاب عمومی، در ارتباط با اعتصاب، و برای ا

چه کسی اعتصاب را رهبری کرد و به پيروزی نهائی رسانيد؟ تمامی . آن به وجود آمد
اهداف .  می باشد– خوشبختانه يک اقليت –پرولتاريا، که دربرگيرنده غير سوسيال دمکراتها 

اهداف اقتصادی، نه تنها مربوط به . اعتصاب چه بود؟ اين، هر دو، اقتصادی و سياسی بود
دی، بلکه مربوط به تمامی پرولتاريا، همه کارگران و حتی تا حدی همه مردم کارگران دستمز
اين . ، يا حتی همه مردمان روسيه بوداهداف سياسی، دربرگيرنده همه مردم. زحمتکش بود

اهداف در جهت رها ساختن تمام مردمان از زير يوغ استبداد، بقايای سرف داری، حق کشی و 
  .ستم پليسی بود
آيا پرولتاريا بايد به مبارزه اقتصاديش ادامه دهد؟ البته، در اين مورد هيچ . ر رويمبگذاريد جلوت

آيا اين مبارزه بايد تنها توسط . اختلاف نظری در بين سوسيال دمکراتها نيست، و نمی تواند باشد
سوسيال دمکراتها، يا زير پرچم سوسيال دمکراتيک هدايت شود؟ من اينطور فکر نمی کنم؛ من 

درست است که در شرايط کاملا متفاوت و اکنون (» چه بايد کرد؟«به نظريه ای که در هنوز 
عنوان کردم، پايبندم، يعنی صلاح نمی باشد که ترکيب اتحاديه های کارگری، و از ) کهنه شده

اينرو ترکيب کسانی را که در مبارزه اتحاديه ای، يا مبارزه اقتصادی شرکت می کنند، به 
به نظرم می رسد که شورای نمايندگان کارگران، . ل دمکرات محدود کرداعضای حزب سوسيا

بمثابه سازمانی بيانگر کليه مشاغل، بايد بکوشد تا دربرگيرنده نمايندگانی از تمامی کارگران 
ن خانگی، کارگران زراعتی و غيره باشد، يعنی متکاراصنعتی، حرفه ای و اداری، خد
خواهان جنگيدن بطور جمعی برای زندگی نی که قادر به، و دربرگيرنده نمايندگانی از همه کسا

بهتر برای تمام مردم زحمتکش اند، از همه کسانی که دارای حداقل درجه ابتدائی از صداقت 
 تا آنجا که به ما سوسيال دمکراتها مربوط می ).۴٩(»مرتجعين سياه«سياسی اند، از همه بجز 

خست، کليه سازمانهای حزبمان کاملا، تا سرحد شود، حداکثر سعی خود را خواهيم کرد تا ن
امکان، در تمام اتحاديه ها انعکاس يابند، و دوماً، سعی خواهيم کرد از مبارزه ای که مشترکاً 
همراه با همقطاران پرولتريمان، بدون توجه به نظرياتشان، به آن دست می زنيم، برای مدافعه 



متناقض، تنها جهان بينی راستين پرولتری، يعنی سرسخت و خستگی ناپذير از تنها جهان بينی نا
ما البته در راه ترويج اين جهان بينی، و در انجام اين فعاليت تبليغی و . مارکسيسم، استفاده کنيم

تهييجی، حزب طبقاتی پرولتاريای آگاه، حزب پيوسته اصولی و کاملا مستقل خود، يعنی حزب 
.  کنيم و آن را تحکيم و توسعه خواهيم بخشيدکارگر سوسيال دمکرات روسيه را، محافظت می

 ما سوسيال دمکراتها به طرز هر قدم در مبارزه پرولتری، اگر با فعاليتهای متشکل و منظم
جداناپذيری متصل باشد، توده های طبقه کارگر در روسيه و سوسيال دمکراتها را هر چه بيشتر 

  .به هم نزديک می کند
له ای از رشد رسيده است که در آن نيروهای انقلاب و مبارزه سياسی هم اکنون به مرح

مرحله ای که دولت تزار، در سرکوب انقلاب، ديگر توانی ندارد، در . ضدانقلاب تقريباً برابرند
. ، هنوز به حد کافی نيرومند نيست»مرتجعين سياه«حاليکه انقلاب، برای از ميان بردن دولت 
 اما حتی در حاليکه زنده زنده می پوسد، تمامی .زوال دولت تزار به حد کامل رسيده است

در مقابل زوال نيروهای ضدانقلابی، مطلقاً . روسيه را با زهر عفونت خود آلوده می سازد
. ضروری است که نيروهای انقلابی را، فوراً، بی درنگ و بدون کوچکترين تأخير سازمان داد

اين امر، از تشکيل بخشهای . ستاين سازماندهی، بخصوص اخيراً پيشرفت درخشانی کرده ا
، رشد سريع سازمانهای توده ای سوسيال دمکراتيک )جوخه های دفاعی و غيره(ارتش انقلابی 

پرولتاريا، ايجاد کميته های انقلابی دهقانی توسط دهقانان انقلابی، و اولين جلسات آزاد برادران 
سخت و پرمشقت، ولی واقعی و پرولتر ما در اونيفورم سربازی و ملوانی، که برای خود راه 

  .روشن به سوی آزادی و سوسياليسم را هموار می سازند، مشهود است
آنچه اکنون مورد نياز است، وحدت کليه نيروهای واقعاً انقلابی است، کليه آن نيروهايی که هم 

آنچه مورد نياز است، يک مرکز سياسی سراسری روسيه . اکنون به نحوی انقلابی عمل می کنند
ی باشد، مرکزی فعال و تازه که به واسطه ريشه های عميق خود در ميان مردم، نيرومند م

است، مرکزی که از اعتماد مطلق توده ها برخوردار است، دارای نيروی خستگی ناپذير انقلابی 
چنين مرکزی . است و از نزديک با احزاب سازمان يافته انقلابی و سوسياليست در تماس است

که اعتصاب سياسی را شکوهمندانه به :  توسط پرولتاريای انقلابی بنا نهاده شودتنها می تواند
انجام رسانده است و اکنون قيام مسلحانه تمامی مردم را سازمان می دهد، پرولتاريايی که نيمی 

  .از آزادی را برای روسيه کسب کرده است و آزادی کامل را نيز برايش کسب خواهد کرد
چرا شورای نمايندگان کارگران نمی تواند تبديل به نطفه : رسيده شودممکن است اين سؤال پ

چنين مرکزی شود؟ آيا به اين دليل است که در شورا، تنها سوسيال دمکراتها نيستند؟ اما اين، 
ما همواره صحبت از ضرورت اتحاد مبارزه جويانه سوسيال . يک مزيت است نه يک زيان

ما صحبت از آن می کرده ايم و . قلابی می کرده ايمدمکراتها و دمکراتهای بورژوازی ان
هنگامی که نامه ای از رفقای . کارگران آن را عملا انجام داده اند، و اين بسيار شايسته است

که به ادغام شورا در کارگر وابسته به حزب سوسياليست انقلابی را در نواياژيزن می خوانم، 
که اين رفقای کارگر در بسياری از جنبه های عملی يکی از احزاب معترضند، نمی توانم نپذيرم 

 لازم به گفتن نيست که نظريات ما و آنان با يکديگر فرق می کند و به هم .محق می باشند
پيوستن سوسيال دمکراتها و سوسياليست انقلابی ها قابل طرح نمی باشد و چنين پيشنهادی نيز 

ه نظريات سوسياليست انقلابی ها می گروند و ما عميقاً متقاعديم، آن کارگرانی که ب. نمی شود
زيرا آنان عليرغم حمايتشان از يک هدف به . معهذا در صفوف پرولتاريا می جنگند، متزلزلند

ما بايستی از نظر ايدئولوژيک، در . راستی پرولتری، نظريات غيرپرولتری را حفظ می کنند
ين راه بايد مراقب باشيم که هدف انقلابی، مقابل تزلزل آنان، با راسخ ترين عزم بجنگيم، اما در ا



اين هدف زنده، سوزان و حياتی که به تصديق همه رسيده است و تمامی مردم صديق را متحد 
 –ما هنوز معتقديم که نظريات سوسياليست انقلابی ها، دمکراتيک . کرده است، صدمه نبيند

ه است و بايستی باشد، و ما بخاطر شورا، سازمانی مبارزه جويان. انقلابی است و نه سوسياليستی
اهداف مبارزه جويانه مان، در حالی که استقلال حزبمان را حفظ می کنيم، بايد به اتفاق يکديگر 

اخراج دمکراتهای انقلابی صديق و فداکار، به هنگامی که انقلاب دمکراتيک را . گام برداريم
ر غالب آمدن بر تزلزل آنان هيچ ما ب. می گذرانيم، کاری عبث می باشد، اين يک حماقت است

مشکلی نخواهيم داشت، زيرا نظريات ما توسط خود تاريخ، در هر قدم توسط واقعيت حمايت می 
. اگر جزوه مان سوسيال دمکراسی را به آنان نياموخته است، انقلابمان خواهد آموخت. شود

د، و آن روشنفکرانی که از  و به خدا عقيده دارنمطمئناً آن کارگرانی که مسيحی باقی می مانند،
، نيز متزلزلند، اما ما آنها را از شورا و يا حتی از حزب !)وای بر آنها(تصوف دفاع می کنند 

اخراج نخواهيم کرد، زيرا اين ايمان محکم ماست که مبارزه واقعی و کار در ميان لايه های 
کسيسم حقيقت است، و آن گوناگون، تمام عناصر دارای روحيه زنده را قانع خواهد کرد که مار

و ما قدرتمان، قدرت مقاومت ناپذير . کسانی را که فاقد روحيه زنده هستند، به کنار خواهد راند
  .مارکسيستها در حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه را، لحظه ای مورد ترديد قرار نمی دهيم

سی را تأمين می کند، نه به نظر من، نمايندگان کارگران، بمثابه مرکزی انقلابی، که رهبری سيا
شورا بايد خود را دولت موقت . تنها سازمان وسيعی نيست، بلکه بعکس، بسيار محدود است

انقلابی اعلام کند، يا چنين دولتی را تشکيل دهد، و در اين راه بايستی به هر طريق، شرکت 
در وهله اول، از نمايندگان جديدی را منظور دارد، اين نمايندگان نه تنها از کارگران، بلکه 

ملوانان و سربازان که در همه جا جويای آزادی اند، دوماً، از دهقانان انقلابی، و سوماً، از 
شورا بايد هسته ای نيرومند را برای دولت موقت . روشنفکران بورژوای انقلابی می باشند

ولی، (ای انقلابی انقلابی برگزيند، و آن را توسط نمايندگان کليه احزاب انقلابی و کليه دمکراته
 به – نمی هراسيم ما از چنين ترکيب مختلط و وسيعی. استحکام بخشد) البته انقلابی و نه ليبرال

راستی خواهان آنيم، زيرا انقلاب کبير روسيه نمی تواند کاملا موفق گردد، مگر آنکه پرولتاريا 
لابی در مبارزه متحد و دهقانان متحد شوند، و مگر آنکه سوسيال دمکراتها و دمکراتهای انق

اين، اتحادی موقت برای برآورده کردن وظايف عملی بلاواسطه و مشخص خواهد بود، . گردند
در حاليکه منافع مهم تر پرولتاريای سوسياليست، منافع اساسی و اهداف نهايی اش، توسط حزب 

می مستقل و پيوسته اصولی کارگر سوسيال دمکرات روسيه سرسختانه مورد حمايت قرار 
  .گيرد

ممکن است اعتراض شود که اگر اين ترکيب مختلط و وسيع باشد، مشکل بتوان مرکزی به حد 
من اين را با يک سؤال پاسخ می . کافی مستحکم و متحد، برای اعمال رهبری عملی، بنا نهاد

، چه درسهايی گرفته ايم؟ آيا کميته اعتصاب، در واقعيت امر ثابت )۵٠(از انقلاب اکتبر: دهم
کرد که خود، مرکز عموماً به رسميت شناخته شده است، که دولت واقعی است؟ و آيا آن کميته، ن

را که حقيقتاً انقلابی ) ۵١(»اتحاد اتحاديه ها«از روی ميل، نمايندگان آن بخش از اتحاديه ها و 
 است و از مبارزه سرسختانه پرولتاريا برای آزادی حمايت می کند، در صفوف خود نمی پذيرد؟

نکته اساسی اينستکه بخش عمده و خالص پرولتری دولت موقت انقلابی بايد نيرومند باشد، و 
مثلا بايستی در مقابل هر صدها نماينده کارگران، ملوانان، سربازان و دهقانان، چند دوجين 

ايمان دارم که جناح پرولتری در عمل . نماينده از اتحاديه های روشنفکران انقلابی موجود باشد
  .يعاً قادر خواهد بود که نسبت مناسب را مستقر سازدسر



ممکن است اعتراض شود که مشکل بتوان برای چنين دولتی، برنامه ای به حد کافی کامل طرح 
 را تضمين کند، و به حد کافی وسيع باشد که يک اتحاد مبارزاتی عاری کرد که پيروزی انقلاب

چنين : پاسخ خواهم داد. ياکاری را ممکن سازداز هر گونه محافظه کاری، ابهام، نارسائی و ر
اين برنامه، هم اکنون، در . برنامه ای هم اکنون، بطور کامل توسط واقعيت مطرح شده است

اساس، توسط کليه عناصر دارای آگاهی سياسی، مطلقاً از تمام طبقات و بخشهای جمعيت، 
امل آزادی سياسی، که تزار تحقق ک. منجمله کشيش های ارتدکس، به رسميت شناخته شده است

الغاء کليه قوانين .  اين برنامه قرار گيردصدرچنان رياکارانه قول آن را داده است، بايد در 
محدود کننده آزادی بيان، انديشه، گردهم آيی، مطبوعات، اجتماعات و اعتصابات، و نسخ کليه 

د، اين آزاديها بايستی تضمين نهادهای محدود کننده اين آزاديها، بايستی بلاواسطه و واقعی باش
اين برنامه بايستی تشکيل يک مجلس مؤسسان ملی را، که از . شوند و به راستی به اجرا درآيند

حمايت مردمی آزاد و مسلح برخوردار است، و برای مستقر کردن نظمی نوين در روسيه 
همگی . سر سازداين برنامه بايد تسليح مردم را مي. اختيار و قدرت کامل دارد، تأمين کند

آنچه بايد انجام شود، اين است که فعاليتهايی که هم . ضرورت مسلح شدن مردم را درک کرده اند
برنامه دولت . اکنون آغاز شده است و همه جا در حال انجام می باشد، تکميل و متحد گردد

 ستم موقت انقلابی، همچنين بايستی، اعطای بلاواسطه آزادی کامل واقعی به مليتهای تحت
. پرولتاريا آماده انجام وظيفه است. روسيه ای آزاد متولد شده است. هيولای تزاری را تأمين کند

او خود وارد عمل خواهد شد، او . او اجازه نخواهد داد بار ديگر لهستان قهرمان سرکوب گردد
زاد و نه فقط توسط اعتصابات صلح آميز، بلکه همچنين با زور اسلحه برای هر دو، روسيه ای آ

برنامه فوق بايد هشت ساعت روزانه کار، که هم اکنون کارگران در . لهستانی آزاد خواهد جنگيد
آن هستند، و اقدامات فوری ديگر برای تحديد استثمار سرمايه داری را » به چنگ آوردن«حال 

شتيبانی از هر زمينها به دهقانان، پبالاخره، اين برنامه بايد لزوماً شامل انتقال تمامی . تأمين کند
البته، بدون پشتيبانی کردن از (اقدام انقلابی که دهقانان برای گرفتن زمينها به آن دست می زنند 

و تشکيل کميته های انقلابی دهقانان ) زمين» متساوی«خيال واهی تصاحب قطعات کوچک و 
  .در همه جا، که اکنون خود به خود شروع به شکل گرفتن کرده است، باشد

، ماهيت مبرم و ضرورت »مرتجعين سياه«و دولت » مرتجعين سياه« کسی بجز امروز چه
عملی اين برنامه را انکار می کند؟ در حقيقت، حتی ليبرالهای بورژوا، مايل به پذيرش آن در 

تا آنجا که به ما مربوط می شود، بايد با کمک نيروهای مردم انقلابی آن را به ! تئوری هستند
نجام اين امر، بايد آن نيروها را با سرعت ممکن، از طريق پرولتاريا، که عمل درآوريم؛ برای ا

درست است، تنها قيامی مسلحانه حقيقتاً قادر . دولت موقت انقلابی را اعلام می کند، متحد سازيم
اما دولت پيشنهاد شده، در حقيقت ارگان اين قيام رشد . به پی ريزی اساس چنين دولتی است

تشکيل يک دولت انقلابی، عملا نمی تواند آغاز . يش تکميل شونده، خواهد بوديابنده و بيش از پ
اما . شود مگر آنکه قيام ابعادی آشکار برای همه يافته باشد، ابعادی که برای همه ملموس باشد

اکنون، وقت آنست که اين قيام را از لحاظ سياسی متحد ساخت، آن را متشکل نمود و برای آن 
ه کرد؛ وقت آنست که بخشهای ارتش انقلابی را، که هم اکنون متحدند و برنامه صريحی عرض

سريعاً نيرومند می گردند، به ابزارها و تکيه گاه عمده اين دولت جديد حقيقتاً آزاد و حقيقتاً 
وقت . مبارزه قريب الوقوع، قيام، اجتناب ناپذير و جنگ قطعی نزديک است. مردمی، مبدل کرد

ميدان آييم، نيروهای متشکل پرولتاريا را برعليه رژيم پوسيده تزار آنست که مستقيماً به 
بگماريم، از جانب دولت موقت انقلابی متشکل از پيشروترين کارگران، بيانيه ای به تمامی 

  .مردم عرضه کنيم



اکنون برای ما بديهی است که در ميان مردم انقلابی، افرادی را می توان يافت که قادرند اين 
ر را به انجام رسانند، افرادی کاملا وفادار به انقلاب، از اين مهم تر، افرادی با وظيفه خطي

اکنون برای ما بديهی است که عناصر يک ارتش انقلابی، که . انرژی خستگی ناپذير و بی پايان
از اين هدف پشتيبانی خواهد کرد، وجود دارد، و اينکه اين افراد، از هر طبقه مردم، که منصف 

جنگی قطعی عليه دولت  و دارای آگاهی سياسی هستند، هنگامی که دولت جديد، و هوشيار
  .پليسی و نيمه فئودال روسيه اعلام می کند، از تزاريسم به کلی روی برمی گردانند

 شهروندان، – بجاست در آن اعلام جنگ، در آن بيانيه دولت انقلابی گفته شود –شهروندان 
تمامی روسيه قديم، با همه نيروهای شوم استثمار، ستم و خشونت آنجا، با ! انتخاب خود را بکنيد
و اينجا، با اتحادی از شهروندان آزاد که دارای حقوق متساوی در کليه . عليه انسان روبروييم

و . آنجا، با اتحادی از استثمارگران، متمولان و پليس روبروييم. امور دولتی هستند، روبروييم
 مردم زحمتکش، تمامی نيروهای حياتی مردم، تمامی روشنفکران اينجا، با اتحادی از تمامی

روبروييم، و اينجا، با کارگران متشکلی که برای » مرتجعين سياه«آنجا با . منصف، روبروييم
  .آزادی، برای آموزش و پرورش و برای سوسياليسم می جنگند

وسط تمامی مردم، پيش اينست برنامه ما، که از مدتی قبل ت! انتخاب خود را بکنيد شهروندان
، اعلام جنگ »مرتجعين سياه«اينها، اهدافمان هستند که به نام آنها عليه دولت . کشيده شده است

ما سعی نداريم ابداعات ذهنی خود را به مردم تحميل کنيم، تنها ابتکار عمل را در پديد . می کنيم
ت، چيزی که عموماً و آوردن آنچه که بدون آن زندگی در روسيه بيش از اين غيرممکن اس

ما خود را از مردم انقلابی جدا نمی کنيم، بلکه هر . تأييد شده است، به دست می گيريميکصدا 
ما کاملا و فقط به . قدم که برمی داريم و هر تصميمی که می گيريم، به قضاوت آنان می گذاريم

زاب انقلابی را متحد می ما مطلقاً، کليه اح. ابتکار آزاد خود توده های زحمتکش اتکا می کنيم
سازيم و نمايندگانی از همه گروههای مردم که مايلند برای آزادی، برای برنامه ما، که حقوق 
ابتدائی را تضمين و احتياجات اوليه مردم را برآورده می کند، بجنگند، به صفوفمان فرا می 

بازی و به جانب بخصوص، دستهايمان را به طرف رفقای کارگرمان در اونيفورم سر. خوانيم
برادران دهقانمان دراز می کنيم تا بتوانيم به اتفاق هم، تا به آخر عليه يوغ زمينداران و 

  .بوروکراتها، برای زمين و آزادی بجنگيم
اجازه اعمال خشونت » مرتجعين سياه«ما به دولت ! برای مبارزه قطعی آماده شويد شهروندان

جا شدن چند بوروکرات يا استعفای چند افسر پليس، در ما بخاطر جاب. عليه روسيه نخواهيم داد
قدرت کشتن، چپاول و بی حرمتی عليه مردم را برای » مرتجعين سياه«حاليکه تمامی توده پليس 

بگذار بورژواهای ليبرال در مقابل دولت . خود محفوظ می دارد، فريب نخواهيم خورد
هنگامی که به محاکمه در همان » همرتجعين سيا«. سر تعظيم فرود آورند» مرتجعين سياه«

 تزاری تهديد شوند، خنده سر می دادگاههای قديمی تزاری و به وسيله همان مأموران قديمی
را، که مردم » مرتجعين سياه«ما به واحدهای ارتشی خود دستور خواهيم داد پهلوانان . دهند

ولاها، مانند رئيس پليس جاهل را با ودکا مست و فاسد می کنند، دستگير کنند؛ ما همه آن هي
  .کرونشتات را به محاکمه علنی و انقلابی، توسط همه مردم، می کشانيم

پس . از دولت تزاری روی برگردانيده است» مرتجعين سياه«شهروندان، همه کس به غير از 
در پشت دولت انقلابی صف آرايی کنيد، از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض خودداری کنيد 

روسيه، . روی خود را صرف سازماندهی و تسليح يک نيروی ميليس آزاد مردمی کنيدو تمام ني
» مرتجعين سياه«آزادی واقعی را تنها زمانی خواهد داشت که مردم انقلابی بر نيروهای دولت 

حزب بيرق . در يک جنگ داخلی، هيچ کس بيطرف نيست و نمی تواند باشد. دست بالا را بيابند



آن کس که از مبارزه عقب می کشد، تکيه گاه سلطه . نه محض استسفيد، دورويی بزدلا
کسی که انقلابی نيست، . کسی که له انقلاب نباشد، عليه انقلاب است. می گردد» مرتجعين سياه«

ما متعهد می شويم که نيروها را برای قيامی مردمی، . می باشد» مرتجعين سياه«بخصوص از 
، هيچ اثری از )۵٢(ر تا سالروز آن روز بزرگ، نهم ژانويهبگذا. صف آرايی کنيم و تعليم دهيم

باشد که تعطيل بهاری پرولتاريای جهان، روسيه .  در روسيه بجای نماندنهادهای قدرت تزاری
را همانا کشوری آزاد، با مجلس مؤسسانی که از سوی تمامی مردم آزادانه تشکيل شده است، 

  .بيابد
  

*** 
  

. رگران به يک دولت موقت انقلابی را بدين گونه تصوير می کنممن تحول شورای نمايندگان کا
و اين وظايفی است که در مرتبه اول و مهم تر از هر چيز، برای تمام سازمانهای حزبمان، تمام 
کارگران آگاه، خود شورا، کنگره قريب الوقوع کارگران در مسکو و برای کنگره اتحاديه 

  .، معين می کنم)۵٣(دهقانان
  

  ١٩٠۵ نوامبر )١٧-١۵ (۴-٢ ده بيننوشته ش
  . پراودا به چاپ رسيد٣٠٨، در شماره ١٩۴٠ نوامبر ۵نخستين بار در 

  
  

  توضيحات
  
  

  .مشخص شده است از لنين است* فقط توضيحاتی که با 
  
 توسط پلخانف ١٨٨٣، نخستين گروه مارکسيستی روسيه بود که در سال »گروه رهايی کار« -١

. رود، دويچ، زاسوليچ و ايگناتوف نيز از اعضای اين گروه بودنداکسل. در سوئيس تشکيل شد
مانيفست حزب «کتابهای . اين گروه به توسعه مارکسيسم در روسيه کمک بزرگی کرد

سوسياليسم تخيلی «اثر مارکس و » کار دستمزدی و سرمايه«اثر مارکس و انگلس، » کمونيست
 اين گروه به زبان روسی ترجمه، چاپ و اثر انگلس از جمله آثاری هستند که توسط» و علمی

در کنگره دوم حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه، در سال . در داخل روسيه منتشر شدند
  .، اين گروه انحلال خود را اعلام داشت١٩٠٣

کوسکووا . د. توسط ا١٨٩٩، مانيفست اکونوميستها بود که در سال )Credo(» کردو« -٢
را » اعتراض سوسيال دمکراتهای روسيه«يافت اين نوشته مقاله لنين پس از در. انتشار يافت

  .نوشت و به آن شديداً انتقاد کرد
، روزنامه اکونوميستها بود که )»انديشه کارگر «Rabochaya Mysl(رابوچايا ميسل  -٣

اين .  منتشر می شد١٩٠٢ تا دسامبر ١٨٩٧تاختارف و عده ديگری از اکتبر . م.توسط ک
 آن در برلين و بقيه در سن ١۶ و ١١ تا ٣شماره .  شماره داشت١۶فته روزنامه رويهم ر

  .پطرزبورگ انتشار يافت



 چريکی –، سازمان مخفی سياسی )»اراده مردم «Narodnaya Volya(ناردناياوليا  -۴
، به دنبال انشعاب درون سازمان ناردنيکی ١٨٧٩بود که در سال ) »خلق گرايان«(ناردنيکها 

ناردناياوليا با حفظ . ، تشکيل شد)»زمين و آزادی «Zemlya I Volya (»زمليا ای وليا«
نظريات تخيلی سوسياليسم ناردنيکی، وظيفه خود را در به دست آوردن آزادی سياسی تعيين 

آنان سرنگونی حکومت خودکامه و به دست آوردن آزادی سياسی را فوری ترين هدف . نمود
ک مجلس دائم توده ای بر پايه رأی همگانی، برقراری برنامه آنها تشکيل ي. خود می دانستند

آزاديهای دمکراتيک، دادن زمين به مردم و فراهم آوردن طرحی برای واگذاری کارخانجات به 
ولی . اين گروه، مبارزه قهرمانانه ای را عليه حکومت خودکامه به اجرا درآورد. کارگران بود

سعی آنان بر اين بود که با ترور .  ناتوان ماندهمواره از جلب پشتيبانی توده های وسيع مردم
، دولت با ١٨٨١پس از ترور الکساندر دوم در مارس . فردی، دولت را گيج و مختل نمايند

اگر . استفاده از روشهای شديد اختناق و اعدام دسته جمعی، سازمان ناردناياوليا را از هم پاشيد
 می کرد ولی به مبارزه از خود گذشته اعضای آن چه لنين به برنامه تخيلی ناردناياوليا انتقاد

  .عليه تزاريسم، روشهای مخفی کاری پرارزش و مرکزيت تشکيلات آنان ارج می نهاد
گرايش فرصت طلب درون سوسيال دمکراسی ) Economism(اکونوميسم . اکونوميست ها -۵

انديشه «(وچايا ميسل روزنامه راب.  پديد آمد٢٠ و اوايل قرن ١٩روسيه بود که در اواخر قرن 
اکونوميستها . ارگانهای اکونوميستها بودند) »آرمان کارگر«(و مجله رابوچيه ديلو ) »کارگر

معتقد بودند که طبقه کارگر بايد صرفاً به مبارزه اقتصادی برای به دست آوردن حقوق بيشتر و 
ژوازی ليبرال می آنان عملا پيکار سياسی را از وظايف بور. شرايط کار مناسبت تر بپردازد

دانستند و اعتقادشان بر اين بود که آگاهی طبقاتی و سوسياليستی بطور خود به خودی در روند 
مبارزات اقتصادی طبقه کارگر به وجود می آيد و اينکه حزب فقط بايد به شرکت در مبارزات 

  .خودانگيخته طبقه بسنده کند
 دمکراسی آلمان و جهان بود که در برنشتاينيسم، گرايش غيرمارکسيستی جنبش سوسيال -۶

) E. Bernstein( به پيروی از نظريات ادوارد برنشتاين ٢٠ و اوايل قرن ١٩اواخر قرن 
» مسائل سوسياليسم«، رشته مقالاتی تحت عنوان ١٨٩۶-٩٨وی در سالهای . آلمانی به وجود آمد

.  آلمان نوشتارگان تئوريک سوسيال دمکراسی) Die Neue Zeit(برای مجله نوی تسايت 
، در اصول فلسفی، اقتصادی و سياسی »آزادی انتقاد«وی در اين مقالات می کوشيد تحت لوای 

. مارکسيسم تجديد نظر کند و تئوريهای سازش و همکاری طبقات را جايگزين آن نمايد
برنشتاين، حقايق جامعه بورژوايی را از قبيل بی چيز شدن طبقه کارگر، رشد تضادهای 

حرانها، ضرورت فروپاشی نظام سرمايه داری، انقلاب سوسياليستی و ديکتاتوری طبقاتی، ب
، مقالات ١٨٩٩در سال . پرولتاريا رد نمود و برنامه ای را برای تغيير تدريجی جامعه ارائه داد

. منتشر شد» پيش شرطهای سوسياليسم و وظايف سوسيال دمکراسی«وی در کتابی به نام 
به پشتيبانی از اين » بين الملل دوم«مره فرصت طلبانی بودند که در اکونوميستهای روسيه در ز

  .نظريات برخاستند
که توسط کارل مارکس ) بين الملل اول(» قوانين عام جامعه بين المللی کارگران«نقل از  -٧

  .نوشته شد
وی در . ١٩ قرن ٧٠، کارگر انقلابی روس در سالهای )Pyotr Alexeyev(پيوتر الکسيف  -٨
 در مقابل يک دادگاه تزاری در سنت پطرزبورگ، نطقی ايراد کرد که برای ١٨٧٧ارس  م١٠

که بطور غيرمنظم انتشار ) »به پيش «Vperyod(» وپريود«اولين بار در مجموعه ای به نام 



اين سخنرانی، بعدها مکرراً بطور غيرقانونی تجديد چاپ شد و در ميان . می يافت، چاپ شد
  . بسيار يافتکارگران روس طرفداران

  .٢٩رجوع کنيد به توضيح  -٩
، در استانهای مرکزی ١٨۶۴، هيئتهای دولتی محلی که در سال )Zemstvo( زمستوو -١٠

زمستووها، تحت تسلط اشراف و حوزه قدرتش در حد مسائل صرفاً . روسيه تزاری تشکيل شد
فرمانداران محلی و . بود) بيمارستان، جاده سازی، آمارگيری، بيمه و غيره(اقتصادی محلی 

وزارت کشور، اين هيئت را تحت نظارت خود داشتند و می توانستند تصميماتی را که مورد 
  .موافقت دولت قرار نمی گرفت لغو نمايند

  .١٩٠۴در دسامبر » سنا« اشاره به فرمان تزار به -١١
 امتيازاتی  است که طی آن دولت تزاری به ليبرالها١٩٠۴ اشاره به دوره کوتاهی در سال -١٢
 ، وزير کشور، به زمستووها اجازه تشکيل Svyatopolk Mirskyسوياتوپولک ميرسکی . داد

  .جلسه داد، سانسور را کمی معتدل ساخت و چند سياستمدار ليبرال تبعيدی را عفو کرد
 و ١٩٠٢، يکی از سياستمداران روسيه تزاری که بين سالهای )Plehve(پلو . ک. و-١٣

  .او سرسختانه عليه جنبش انقلابی جنگيد.  و رئيس ژاندارمری بود، وزير کشور١٩٠۴
، ليبرالهای بورژوا که حول مجله )Osvobozhdeniye( ليبرالهای آسواباژدنيه -١۴

استروو . ب. در خارج از روسيه تحت نظر پ١٩٠٢-۵که در سالهای ) »رهايی«(آسواباژدنيه 
 سلطنت –ليبرال » جامعه«، ١٩٠۴دنيه در سال ليبرالهای آسواباژ. چاپ می شد، گرد آمده بودند

در سالهای بعد، اين عده هسته مرکزی عمده ترين حزب . طلب آسواباژدنيه را تشکيل دادند
  .را تشکيل دادند) Cadetکادت (» حزب دمکرات مشروطه خواه«بورژوايی روسيه يعنی 

ک حزب خرده ي) Socialists Revolutionaries يا SR( سوسياليست انقلابی ها -١۵
 در نتيجه وحدت گروهها و محفلهای ١٩٠٢ و اوايل ١٩٠١بورژوايی بود که در اواخر سال 

آنان هيچ تمايز طبقاتی بين کارگران و دهقانان نمی ديدند و تفاوتهای . ناردنيکی، به وجود آمد
ند و طبقاتی درون دهقانان را ناديده می گرفتند، رهبری پرولتاريا را در انقلاب رد می کرد

برنامه ارضی اين گروه شامل از . روش مبارزاتی آنان عليه استبداد، تاکتيک ترور فردی بود
بين رفتن مالکيت خصوصی زمين، تشکيل سازمانهای تعاونی و بطور کلی آماده کردن شرايط 

 روسيه، اين گروه به دو جناح راست و چپ ١٩٠۵در انقلاب . برای رشد کشاورزی بود
حزب توده ای سوسياليست «ها داشت، » کادت«راست که عقايدی نزديک به جناح . منشعب شد
جناح چپ نيز به صورت يک گروه . را که حزبی قانونی بود تشکيل داد» زحمتکشان

  .آنارشيستی درآمد
، در ١٩٠۴-۵، روزنامه ای بود که بين سالهای )»زندگی ما «Nasha Zhizn( ناشاژيزن -١۶

  .ريات اين روزنامه، نزديک به عقايد جناح چپ کادتها بودنظ. سنت پترزبورگ چاپ می شد
را بطور طعنه آميزی در مورد کنگره رؤسا و ساير مأموران » مخفی« اينجا لنين واژه -١٧

 در سنت پترزبورگ تشکيل شود، بکار ١٩٠۴ نوامبر ۶زمستوو، که قرار بود با اجازه تزار در 
  .می برد

  .به نقل قول اضافه شده است عبارت داخل کروشه، توسط لنين -١٨
 شروع و به سرعت به يک تظاهرات ١٩٠٢ نوامبر ٢ اعتصاب معروف شهر روستف، در -١٩

 ٢۵اين اعتصاب تا روز .  کارگر شرکت کردند٣٠٠٠٠سياسی تبديل شد که در آن بيش از 
نوامبر ادامه داشت و رهبری آن در دست کميته دن طرفدار ايسکرا و البته حزب کارگر 

همان » تعدادی از تظاهرات توده ای در جنوب«منظور لنين از . يال دمکرات روسيه بودسوس



 در جنوب روسيه، در باکو، تفليس و ١٩٠٣اعتصابات و تظاهرات توده ای است که در سال 
  .باطوم و شهرهای اصلی اوکراين، ادسا، کيف و اکاترنيوسلاو به وقوق پيوست

 تا ١٩٠۴ته نامه زيرزمينی بلشويکها بود که از دسامبر ، هف)»به پيش «Vperyod( وپريد -٢٠
وپريد، .  شماره از اين هفته نامه ظاهر شد١٨مجموعاً .  در ژنو انتشار می يافت١٩٠۵ماه مه 

 .در مبارزه عليه منشويسم و سازماندهی و نشر اصول حزبی نقش بسزايی ايفا کرد
بورژوايی در جنبش انقلابی روسيه ، گرايشی خرده )»خلق گرايی «Narodism( نارديسم -٢١

ناردنيک ها خواستار سرنگونی استبداد و .  به وجود آمد١٩ قرن ٧٠ و ۶٠که در دهه های 
واگذاری زمين به دهقانان بودند و از آنجا که رشد سرمايه داری را در روسيه غيرممکن می 

 آنان به منظور .پنداشتند، نيروی عمده انقلابی روسيه را در دهقانان جستجو می کردند
، فعاليت خود را در »به ميان خلق رويم«برانگيختن دهقانان برای مبارزه عليه استبداد، با شعار 

 ناردنيک ها با اتخاذ سياست سازش با تزاريسم و ٩٠ و ٨٠در دهه های . روستا متمرکز ساختند
همچنين رجوع کنيد به (بازگو کردن منافع دهقانان مرفه، پيگيرانه عليه مارکسيسم مبارزه کردند 

  ).۴توضيح 
  .۴ رجوع کنيد به توضيح -٢٢
 قرن ٩٠ و ٨٠وی در سالهای . است) V.P.Vrontsov(ورونتسف . پ.و، نام مستعار و. و-٢٣

  .گذشته يکی از ايدئولوگ های ناردنيسم ليبرالی بود
 قرن ٩٠، نوعی انحراف بورژوايی در مارکسيسم بود که در سالهای »مارکسيسم قانونی «-٢۴
يادداشت های انتقادی درباره رشد اقتصادی « به رهبری استروو و با انتشار کتاب وی به نام ١٩

اين کتاب حمله شديدی به ناردنيسم بود ولی در مقابل سرمايه داری . ، پايه ريزی شد»روسيه
سعی می کردند از جنبش » مارکسيست های قانونی«. موضعی خجول و غيرقاطعانه داشت

آنان مارکسيسم را از مفاهيم انقلاب پرولتری و . ه نفع بورژوازی استفاده نمايندکارگری ب
  .خود استروو بعدها سردبيری آسواباژدنيه را به عهده گرفت. ديکتاتوری پرولتاريا تهی کردند

  ).٢۴توضيح ( اشاره به کتاب استروو -٢۵
  .۶ رجوع کنيد به توضيح -٢۶

  .، عليه ايسکرا)٣٢ص (» دو کنفرانس«جزوه ، »رابوچيه ديلو« رجوع شود به -٢٧*
  .١٨٩٩ به رابوچايا ميسل سپتامبر» ضميمه جداگانه« رجوع شود به -٢٨*
، اولين روزنامه مارکسيستی و مخفی سرتاسری روسيه بود که )»جرقه «Iskra( ايسکرا -٢٩

شکيل ايسکرا، نقش اساسی و مهمی را در ت.  شروع به انتشار کرد١٩٠٠توسط لنين در سال 
حزب مارکسيستی، افشای اکونوميستها، گردهم آيی و وحدت گروههای پراکنده سوسيال 

اولين . دمکرات و در تدارک دومين کنگره حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه ايفا کرد
، در لايپزيک منتشر شد و پس از آن در مونيخ و لندن و ١٩٠٠شماره ايسکرا در دسامبر 

لنين، پلخانف، مارتف، اکسلرد، پاترسف و .  ژنو انتشار يافت در١٩٠٣بالاخره در بهار 
لنين، مسائل اساسی ساختمان حزب، مبارزه . زاسوليچ، اعضای هيئت تحريريه ايسکرا بودند

در . طبقاتی کارگران روسيه و مسائل مهم بين المللی را در اين نشريه تحت بررسی قرار داد
مارتف . وان هيئت تحريريه ايسکرا انتخاب شدندکنگره دوم، لنين، پلخانف و مارتف به عن
 ايسکرا زير نظر لنين و پلخانف منتشر ۵١ تا ۴۶حاضر به شرکت در آن نشد و شماره های 

سپس پلخانف به منشويکها پيوست و درخواست بازگشت ساير اعضای منشويک هيئت . گرديد
 از عضويت هيئت ١٩٠٣ر لنين با اين امر مخالفت کرد و در اکتب. تحريريه سابق را نمود
از آن پس .  به بعد، ايسکرا ارگان رسمی منشويکها شد۵٢از شماره . تحريريه استعفا نمود



» ايسکرای نو«و شماره های بعدی، » ايسکرای سابق «۵١ تا ١ايسکرای لنين، از شماره 
  .خوانده می شد

  .١٩٠١يه  دانشجو برای خدمت در ارتش، ايسکرا، فور١٨٣ مقاله لنين، احضار -٣٠
  .١٩٠٢ ، ايسکرا، فوريه»تهييج سياسی و نقطه نظر طبقاتی« مقاله لنين، -٣١
  .١٩٠٢، ايسکرا، مارس »نامه ای به زمستوويست ها« مقاله لنين به نام -٣٢

 از اين فرصت استفاده می کنم تا صميمانه از استارور و پلخانف که وظيفه سودمند فاش -٣٣*
اميد . مضاء نشده ايسکرای سابق را به عهده گرفتند، قدردانی کنمکردن نام نگارندگان مقالات ا

به » ايسکرای نو«اين مطالب برای ارزيابی تغيير مسلک . است اين کار را به اتمام برسانند
  .بسيار جالب خواهد بود» رابوچيه ديلو«نظرگاه 

نقلابی نويسنده و ا) ١٨۵١-٩۵(، )Stepnyak Kravchinsky( استپنياک کراوچينسکی -٣۴
  .»ناردناياوليا«عضو 
  .١٩٠٢، ايسکرا، اکتبر »مبارزه سياسی و مغلطه کاری سياسی« مقاله لنين به نام -٣۵
  ).Potresov(پاترسف . ن.، نام مستعار يکی از منشويکها به نام ا)Starover( استارور -٣۶
 ١٩٠١-٢ی  سياسی مارکسيستی بود که در سالها–، مجله تئوريک )»سحر «Zaria( زاريا -٣٧

چندين مقاله از لنين در آن به چاپ . در اشتوتگارت توسط هيئت تحريريه ايسکرا منتشر می شد
  . شماره زاريا، در سه جلد، منتشر گرديد۴روی هم رفته . رسيد
، واحدهای منطقه ای اداری )Volost(، ولوست )Uyezd(، يويزد )Gubernia( گوبرنيا -٣٨

 اينان خود به چند يويزد و هر يويزد به نوبه خود به چند ولوست گوبرنيا، بزرگترين. روسيه بود
، که سيستم جديد تقسيم بندی کشوری ١٩٢٩-٣٠اين سيستم تقسيم بندی تا سالهای . تقسيم می شد

  .برقرار شد، ادامه يافت
شايد به ما بگويند که مبارزه پرشور . »ايسکرای نو« قابل توجه يکی از طرفداران زيرک -٣٩*

اريا بدون هر گونه شرطی سرانجام باعث می شود که ثمرات پيروزی توسط بورژوازی پرولت
در پاسخ اين سؤال را مطرح می کنيم، به جز نيروی مستقل پرولتاريا، چه . به غارت رود

  ضمانتی برای تحقق شروط وی ممکن است وجود داشته باشد؟
  .٢۴، رجوع کنيد به توضيح )Struve( استروو -۴٠

ميل وافر و فزاينده دمکراتيک «: ه ديگری از سخنان خشک آرکادی نيکولايويچ نمون-۴١*
مردم به مفهوم دست نخورده آزادی مبتنی بر قانون اساسی، عاری از هر گونه دام های 
ايدئولوژيک و بقايای تاريخ گذشته نمی تواند از نظر کسی که در سالهای اخير شاهد زندگی 

اين ميل وافر، نتيجه تکامل يک روند طولانی تغييرات . ندعمومی روسيه بوده است دور بما
گرايشی که رنگهای . بود) Ovedian(» اويدی آن«ملکولی داخل گرايش دمکراتيک و مسخ 

جداً » .گوناگون آن، نظر و توجه نسلهای متعددی را طی دو دهه اخير به خود جلب نموده است
ز ايده آليسم پاک نيست و برعکس با آخرين ايده افسوس که اين واقعيت ندارد، زيرا ايده آزادی ا

بولگاکف، بردايف، نوگورودتسف و ديگران، رجوع (آليسم فيلسوفهای دمکراسی بورژوايی 
و باز افسوس که تمام اين مسخ . رنگرزی شده است) »راه جديد«و » مسائل ايده آليسم«کنيد به 

کر آنان را به استفاده از عبارات رنگارنگ استارور، تروتسکی و مارتف، ميل ب» اويدی آن«
  .پرطمطراق ادبی بازگو می نمايد

که به همان ترتيب مخفيانه » نامه ای به سازمانهای حزبی« رجوع کنيد به سرمقاله دوم -۴٢*
بسيار آموزنده است که اين پاسخ . ، گرچه اصلا مخفی نيست)»ويژه اعضای حزب«(منتشر شد 

درباره تاکتيکهای ما نسبت به مبارزه «پلخانف، » یمخف«کل هيئت تحريريه را با جزوه 



، )، نامه ای به کميته مرکزی ويژه اعضای حزب١٩٠۵ژنو (» بورژوازی ليبرال عليه تزاريسم
  .اميدواريم بعدها هر دوی اين آثار را بررسی کنيم. مقايسه کنيد

  .١٨٩۶، وزير صنايع روسيه در سال )Witte(» ويته« کنت -۴٣
در سالهای » زمستوو«، ليبرال معتدل و يکی از رهبران جنبش )Shipov(شيپف . ن. د-۴۴

، شيپف برنامه سياسی خود ١٩٠۵در سال . »اکتبريست« و حزب ضدانقلابی ١٩١٠ تا ١٨٩٠
  .را با شرايط تحميلی پليس وفق داد

، )»ايام ما «Nashi Dni(» ناشی دنی«، )»زندگی ما «Nasha Zhizn(» ناشاژيزن «-۴۵
 Russkyie(» روسکی ودمستی«، )»فرزندان ميهن «Syn Otechestva(» تواسين اتچس«

Vedomosti» نگارنده روس«.(  
، هفته نامه زير زمينی بلشويکها و ارگان مرکزی )»پرولترها «Proleterii( پرولتری -۴۶

. حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه که بر اساس تصميم کنگره سوم حزب بنيان گذاری شد
 شماره ٢۶ در ژنو، مجموعاً ١٩٠۵امه، که لنين سردبير آن بود، از ماه مه تا نوامبر اين هفته ن
  .منتشر شد

، در استکهلم، هنگام مراجعت از تبعيد به روسيه ١٩٠۵ اين نامه را لنين در اوايل نوامبر -۴٧
  .نوشت
 ٢٧ اولين روزنامه علنی بلشويکها، که از) »زندگی جديد «Novaya Zhizn( نواياژيزن -۴٨
لنين در . ، روزانه در سن پترزبورگ منتشر می شد١٩٠۵) ١۶( دسامبر٣ تا ) نوامبر٩(اکتبر

نشريه، عملا ارگان . ، سردبير اين نشريه شد١٩٠۵بدو بازگشتش به روسيه، در اوايل نوامبر 
لوناچارسکی، از نزديک با . و.اولمنيسکی و آ. اس.وروسکی، ام. و.و. ر بود.د.س.ک.مرکزی ح

ريه همکاری می کردند و ماکسيم گورکی برای آن مقاله می نوشت و کمکهای مالی قابل اين نش
  .توجه، عرضه می داشت

 شماره از ١۵.  در روز بود٨٠٠٠٠عليرغم مزاحمتهای مکرر، تيراژ اين روزنامه نزديک به 
سته ، توسط دولت ب٢٧اين روزنامه بعد از شماره .  شماره آن ضبط و از بين برده شد٢٧جمعاً 

  . که آخرين شماره آن بود، بطور مخفی منتشر شد٢٨شد و شماره 
گروههايی از سلطنت طلبان که توسط پليس ) Black Hundreds(» مرتجعين سياه «-۴٩

انقلابيون را » مرتجعين سياه«. تزاری، برای جنگيدن عليه جنبش انقلابی سازمان داده شده بودند
مورد حمله قرار داده و قتل عام يهوديان را سازمان می ترور می کردند، روشنفکران مترقی را 

  .دادند
  .١٩٠۵  اشاره به اعتصاب سياسی سراسری روسيه در اکتبر-۵٠
يک سازمان سياسی روشنفکران ليبرال ) Union of Unions(» اتحاد اتحاديه ها «-۵١

ان، اطباء،  انجمن حقوقدانان، نويسندگ١۴، با نخستين کنگره ١٩٠۵بورژوا، که در ماه مه 
کنگره خواستار تشکيل مجلس مؤسسان با انتخابات آزاد . مهندسين، معلمان و غيره، شکل گرفت

را اعلام کرد؛ ولی ديری نپاييد که اين » دومای بولجين«، تحريم ١٩٠۵، در ژوئيه »اتحاد«. بود
 ،١٩٠۶نزديک به اواخر . موضع را ترک کرد و تصميم به شرکت در انتخابات دوما گرفت

  .از هم پاشيده شد» اتحاد«
، نظاميان به دستور تزار، به روی تظاهرات صلح آميز ١٩٠۵ در روز نهم ژانويه -۵٢

کارگران بی سلاح سن پترزبورگ، که با زنها و بچه هايشان به قصد تقديم عريضه ای به تزار، 
 قتل عام اين. که وضعيت غيرقابل تحمل و بی حقوقی ايشان را توضيح می داد، آتش گشودند

نابود باد «با شعار کارگران بی سلاح، موجی از اعتصابات سياسی توده ای و تظاهرات 



 ١٩٠۵-٧وقايع نهم ژانويه، نشانه شروع انقلاب . را در سرتاسر روسيه برانگيخت» استبداد
  .بود
سازمانی ) All Russian Peasant Union(» اتحاديه سراسری دهقانان روسيه «-۵٣

برنامه و تاکتيکهای آن در کنگره های اول . ، بنا نهاده شد١٩٠۵قلابی بود که در  ان–دمکراتيک 
خواستار » اتحاديه «. در مسکو تشکيل شد، تهيه گرديد١٩٠۵و دوم آن، که در اوت و نوامبر 

. تاکتيک تحريم دومای اول را برگزيدآزادی سياسی و تشکيل بلاواسطه مجلس مؤسسان شد و 
ای مالکيت خصوصی زمين و واگذاری بدون غرامت زمينهای متعلق به برنامه ارضی آن، الغ

يک سياست » اتحاديه«. صومعه و کليسا و زمينهای خالصه و دولتی را به دهقانان خواستار بود
نيم بند و نامنظمی را دنبال می کرد؛ در حالی که خواستار الغای مالکيت مستغلات بود، به 

از همان ابتدا هدف حملات پليس » اتحاديه«. رضايت می دادپرداخت غرامت محدود به مالکان، 
 .، از بين رفت١٩٠۶قرار گرفت و اواخر 
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